
 

1 

 

 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1911 تابستان(، 11)پیاپی:  2 ، شمارهسال سوم

 

 شهرها از منظر لوفور یفضا و فضامند یمفهوم فلسف یواکاو

     

 1حجت حاتمی نژاد
 90/90/00تاریخ دریافت:  

 01/91/00: تاریخ پذیرش
 

  06031کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

برای تفکر فضا به عنوان یکی از واقعیت های جهان مادی، تا کنون اندیشه ورزی های پر دامنه ای را بر انگیخته است. 
درباره فضا راه های گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه برای درک پدیده شهر و جامعه در مجموع، تدوین مفهوم مناسبی 
از فضا ضروری است؛ با این حال، ماهیت فضا در تحقیقات اجتماعی هنوز ناشناخته و مبهم باقی مانده است. پیچیدگی 

افیزیکی، باعث شده تا برخی از متفکران در برابر شکار مفهومی آن اظهار عجز نمایند. مفهوم فضا، همانند سایر مفاهیم مت
رغم این پیچیدگی، تلاش برای دستیابی به مفهومی دقیقی از فضا، از زمانی که بشر فکرت آموخت و به به هر حال، به

های و تأثیر و تأثرات متقابل بین حوزه هاتأمل و تفکر پیرامون مفاهیم متافیزیکی و انتزاعی پرداخت، با فراز و نشیب
وقفه ادامه داشته مختلف فکری، از جمله تبادل بین فلسفه و علم؛ به ویژه علم فیزیک و سایر عوامل و تعینات بیرونی بی

. این مقاله با هدف واکاوی مفهوم فضا به تحلیل آیدها به حساب میی موجودیت جامعهفضا خود شیوهاست. از طرفی 
ندی شهرها و بررسی اقتصاد سیاسی فضا و نقش آن در نظام برنامه ریزی شهری پرداخته است. طبق نتایج بدست فضام

باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی به  )فضای جغرافیایی( بحث توجه به فضا و مکانآمده به این مهم می رسیم که 
 زمانی، بعدی با است، مکانی - اجتماعی ایپدیده شهر یبترت بدین. عنوان دست یابی به توسعه پایدار شهری مطرح باشد

 که را عمل و های اندیشه شیوه شهری، فضاهای نمادین نظم ترتیب این ت. بهاس زمان از محصولی شهرو  مرئی اما
 شهری کمک فرم در ها فضامندی مراتب سلسله مطالعه. کنند می ما تحمیل بر هستند اجتماعی زندگی موجود الگوهای

 آمیزند و شهری می در دولت اقدامات و خانوادگی و تعهدات همبودی طبقاتی، مناسبات فردباوری، چگونه بدانیم تا کند می
 کشد. می خود دنبال به را شده شهری و آگاهی کند می پیدا ضمنی معنای فضا، خلق در قدرتش واسطه به شدن سرمایه

 

 اقتصاد سیاسی فضا.، ت اجتماعیعدالشهری،  فضای، فضا، فلسفه یدی:ـان کلـواژگ
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 چارچوب تئوریک -1
 تعریف فضا -1-1

بریم که گویی کنیم.  طوری آن را به کار میها از آن استفاده میای است که به سادگی و آسانی در انواع زمینهواژه« 0فضا»
ه معنی فضاست، باهم توافق داریم )مدنی پور، این واژه از قید هر نوع مسأله و تناقضی آزاد است و مثل این که همه ما، بر سر آنچ

(. فضا در حیطه دانش معماری و شهرسازی به مفهوم فضایی است که به اشکال گوناگون محدود شده و دارای کارکردهای 9:0610
، رفع های فردی و جمعی، خصوصی و عمومیهاست. فعالیتای است. این فضا بستر جریان پیدا کردن زندگی روزمره انسانویژه

های انسانی همه و همه در زمینه فضای شهری و معماری است که جایگاه خود را پیدا ها و ارتباطنیازهای هرروزه، رفتارها، کنش
-های گوناگون از قبیل فلسفه، جامعههای متعدد و رشتهای است که در زمینه(. فضا واژه29:0601کنند )زارع زاده شهرسبی، می

شود. لیکن تکثر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این مفهوم در سازی به طور وسیع استفاده میشناسی، معماری و شهر
های مختلف قابل بررسی است. فضا یک تولید مادی، ایدئولوژی، فرهنگی، های موفق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاهتمام زمینه

ها، نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام فضا و پراکندگی و افتراق فضایی پدیده گیریرو، در شکلباشد. از اینسیاسی و طبیعی می
گردد که در (. فضا بنا به شدت واقعه و تأثیر آن مملو از صور متفاوت جزئیاتی می03:0606ایدئولوژیکی، نقش اساسی دارد)شکویی، 
توانند اجزاء فضایی باشند که در آن و... همه و همه میاند. یک درخت، سکو، دیوار ساختهزمان واقعه به صورت مادی فضا را می

(. فضا بستری است که در آن تعامل انسان در وهله اول با 01:0610ها به هم پیوند خورده است )حبیبی، های جمعی نسلخاطره
اخت که دارای بعد عینی های انسان ستوان در قالب محیطگیرد. این قبیل فضاها را میمحیط پیرامون و سپس با انسان صورت می

گیری فضا در وهله اول، انسان دخالت قطعی داشته است بندی نمود. بنابراین در شکلباشد، طبقهو بصری و نیز بعد ذهنی می
 (.092: 0639)شبلینگ،  ی مناسبات اجتماعی استفضا، زاده (.26:0631فرهودی، تیموری و مهرآبادی، )

 

 ماهیت فضا -1-2
می شود که دارای موجودیتی مستقل از ماده است. در این حالت، فضا « شیء فی نفسه ای»در نظر بگیریم،  اگر فضا را مطلق

بندی و یا مجزا کرد. این که می گوییم فضا مفهوم نسبی ها را دستهاز ساختاری برخوردار است که می توان با استفاده از آن، پدیده
بین اشیاء درک کنیم، یعنی فضا وجود دارد به این علت که اشیاء وجود دارند و با است، بدان معناست که باید آن را چون رابطه 

می نامیم. فضا در این حالت  1یکدیگر در ارتباط هستند. فضا به یک معنای دیگر هم مفهومی نسبی است که آن را فضای ارتباطی
ده است، بدین معنا که فقط هنگامی می توان گفت شی به عنوان چیزی موجود در اشیاء در نظر گرفته ش 6بنا به اصطلاح لایب نیتز

وجود دارد که حاوی مناسباتی با دیگر اشیاء باشد و آن را بروز دهد. هنگامی که دریافتیم فضا چیست و دریافتیم که راه های نشان 
می توانیم به تحلیل پدیده دادن آن چگونه است، آن گاه با تطبیق دادن ادراک خود از رفتار انسانی با مفهوم کلی چنین فضایی 

 (.13-19: 0609های شهری ورود پیدا کنیم )هاروی، 
 

 سیر تاریخی مفهوم فضا -1-3
های گوناگون تعریف شده است. های مختلف تاریخی براساس رویکردهای اجتماعی و فرهنگی رایج، به شیوهفضا در دوره

داشتند، اما در این اعتقاد اشتراک داشتند که هیچ مرز مشخصی بین که نظرات متفاوتی در مورد فضا ها با اینها و هندیمصری
فضای درونی تصور )واقعیت ذهنی( با فضای برونی )واقعیت عینی( وجود ندارد. در واقع فضای درونی و ذهنی رویاها، اساطیر و 

ها به جای فضا از لفظ ای فضا وجود نداشت. آنای برها با دنیای واقعی روزمره ترکیب شده بود. در زبان یونانیان باستان، واژهافسانه
هاست. او فضا را ای از مکانخواندند. از نظر ارسطو فضا مجموعهکردند، فیلسوفان یونان فضا را شیء بازتاب میمابین استفاده می

داند که بایستی پیرامون کند و آن را جایی خالی مینماید. ارسطو فضا را با ظرف قیاس میبه عنوان ظرف تمام اشیاء توصیف می
هایی در در قرن شانزدهم، نظریه 2آن بسته باشد تا بتواند وجود داشته باشد و در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد. جیوردانو برونو

مون یا شود و به فضای پیراها(، درک میمقابل نظریه ارسطو عنوان کرد. به عقیده او فضا از طریق آنچه در آن قرار دارد )جداره
بایست حتماً نمی -گونه که ارسطو بیان داشته است ای است از روابط میان اشیاء و  آنگردد. فضا مجموعهفضای مابین تبدیل می

که از همه سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد. با ظهور دوره رنسانس، فضای سه بعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی 
-تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف برخی دیگر شد. در قرون هفدهم و هجدهم، تجربه معرفی گردید که باعث

تر بود. لایب نیتز از تر و سازماندهی آن مشکلگرایی باروک و رنسانس مفهوم پویاتری از فضا را به وجود آورد که بسیار پیچیده

                                                           
1. Space 
2. Relational Space  
3. Leibniz 
4. Giordano Bruno 
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اً نوعی سیستم است که از روابط میان چیزهای بدون حجم و ذهنی طرفداران نظریه فضای نسبی بود و اعتقاد داشت، فضا صرف
شود. بر خلاف لایب نیتز، نیوتن به فضایی متشکل از نقاط و زمانی متشکل از لحظات باور داشت که وجود این فضا و تشکیل می

ای از درک انت فضا را به عنوان جنبهسال بعد از ارسطو، ک 0399گرفتند. ها قرار میزمان مستقل از اجسام و حوادثی بود که در آن
انسانی و متمایز و مستقل از ماده، موردتوجه قرار داد. در پایان بهتر است به دیدگاه سه تن از فلاسفه معاصر درباره فضا اشاره گردد. 

است. در فلسفه هگل به حقیقت فضا معتقد نبود، در نظر او فضا صرفاً توهمی است که ناشی از عدم توانایی ما در دیدن کل 
خیزد که حقیقت است. یکی دیگر از فیلسوفان معاصر در تبیین واژه برگسون نیز فضا به عنوان مشخصه ماده از قطع جریانی برمی

گیری آماده باشد. فضا به چیزی که یک محدوده و افق رهاست، فضا بر این عقیده است که فضا به معنی جایی است که برای جای
تواند تا حدودی با مفهوم مادی فضا، فضایی و جایی که هنوز توسط اشیاء فضایی و مکانی صورت عریف از فضا میدهد. این تجا می

 (.00:0606تحقق نیافته است، منطبق باشد. )شکویی، 
 

 فلسفه فضا -1-4
(. و یا Keith & Pile, 1993:1« )به ندرت روشن است که فضا، واقعی، پنداری، نمادین، استعاری، یا چیز دیگری است»

(. از Sayer, 1992:147کند )آندروسایر، جامعه شناس شهری رئالیست به اسرارآمیز بودن فضا در کنار آشنا بودن آن اشاره می
میان آرای گوناگون فلسفی در مورد فضا، سه دیدگاه از اهمیت و شهرت بیشتری برخوردار است. این سه دیدگاه، ضمن آن که الهام 

های آنان و در بعضی جهات، ارائه ققان فضا و مسایل فضایی بوده، نقطه عزیمت مواجهات و نقادیبخش متفکران و مح
 های مفهومی جدید نیز واقع شده است. این سه دیدگاه عبارتند از:چهارچوب

 ( موضع مطلق یا جوهری )عمدتاً منسوب به دکارت و نیوتن(؛0

 س(؛( موضع ربطی یا نسبی )عمدتاً منسوب به لایب نیت1

 (.13:0612( موضع معرفت شناختی )عمدتاً منسوب به کانت و تا حدی ارسطو( )افروغ، 6
 

 مفهوم فلسفی دکارت از فضا -1-5
گیری علم فضا و یا جغرافیاگرایی و بعضی از مکاتب شهری تأثیر های فلسفی و معروف دکارت که در شکلیکی از میراث

معتقد بود که چون ما جوهر را از طریق دو خصلت نسبتاً متفاوت، یعنی فکر و مهمی داشته است، دوآلیسم جوهری اوست. وی 
بایست دو جوهر متفاوت نیز وجود داشته باشد؛ معنوی و جسمانی، ذهن و بدن. چون دکارت، جوهر را شناسیم، طبعاً میانبساط می

کرد. علم به نه را مستقل از یکدیگر لحاظ میکرد که به چیزی جز وجود خود نیاز ندارد، جوهرهای دوگاشیئی موجود تعریف می
گیرد. از تبعت این دو آلیسم، تفکیک الهیات و ذهن و بدن و یا جوهر معنوی و جوهر جسمانی بدون ارجاع به دیگری صورت می

ادی، قلمرو های دیگر مطالعه کند، چون جوهر متواند ماهیت فیزیکی اجسام را جدا از رشتهعلم در اندیشه دکارت است. علم می
کند، ای که جوهر مادی را از جوهر روحانی جدا میشود. خصلت ویژهعملکردی خود را داراست و از زاویه قوانین خود قابل فهم می

گونه که در نقل قول خود از دکارت آوردیم، انبساط فضا، همان انبساط در سایر اشیای مادی است و در ذیل انبساط است و همان
اند. در نتیجه، این کند. اجسام زنده نیز به دلیل برخورداری از انبساط، جزو دنیای مادیمکانیکی یکسانی عمل میقوانین مادی و 

کنند که بر سایر اشیاء در نظم مادی عالم حاکم است. دکارت معتقد است اجسام بر پایه همان قوانین ریاضی و مکانیکی عمل می
های انسان نیز همانند وان با ملاحظات ریاضی و مکانیکی تبیین کرد و بسیاری از فعالیتتکه تمام اعمال و رفتار حیوانات را می

گونه که اشاره شد (. همانStumpf,1989:236-247توان جسم انسان را به فیزیک تقلیل داد )حیوانات، مکانیکی است. لذا می
یری عمده گذاشته  است که در جای خود به آن خواهیم گیری رویکردهایی در زمینه مباحث فضایی، تأثاین میراث فلسفی بر شکل

باشد. فضا از صفات پرداخت. به هر حال، در موضع مطلق یا جوهری از فضا، فضا جوهری است مستقل که واجد صفاتی از خود می
ر مورد سایر صفات فضا، گرایان دخاصی برخوردار است، چون پیوسته، کمی، قابل نفوذ و ثابت است. البته ناگفته نماند که بین مطلق

هایی وجود دارد؛ از جمله آیا فضا سه بعدی یا چهار بعدی است؟ آیا قابل تقسیم به فواصل است یا طیف و پیوستاری از عدم توافق
(. در کل مفهوم مطلق انگارانه از فضا، فضا را مستقل از موضوعات دیگر، واجد Urry,1987:21-22نقاط بسیار خرد است؟ )

هاست داند. در این موضع، فضا قلمروی منفعل و محیط و مقری برای اشیاء و تعامل بین آنمستقل میموجودیتی 
(Massey,1993:151این فضا می .)( تواند خالی باشد و موضوعات دیگر درون آن قرار گیرندKeith & Pile, 1993:2 .) 

 

 دیدگاه فلسفی کانت از فضا -1-6
گونه که ارسطو بدان باور داشت، گرایان معتقدند وجودی جوهری دارند و نه آنگونه که مطلقآناز دید کانت، فضا و زمان، نه 

سازد. فضا و زمان ابزاری برای ای ذهنی است که شناخت را امکان پذیر میوجودی بالعرض. فضا، معرفتی پیشینی است، مقوله
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مقوله همراه با مقولاتی دیگر از قبیل علیت، ضرورت، وحدت،  هاست و کاملاً از قلمرو تجربه جداست. این دوبندی پدیدهدسته
(. به سخن 02:0633دهند )حکیمی، ها مفاهیم و قضایا را شکل میکثرت و... اشکال ذهنی تفکرند که مدرکات در ترکیب با آن

تحمیل اشکال خاصی از دیگر؛ فعالیت ویژه ذهن ترکیب و وحدت بخشیدن به تجربه است. ذهن این ترکیب و سنتز را ابتدا با 
کنیم، پنداری که در فضا و ای درک میآورد. ما ناگزیر اشیاء را به گونههای مختلف به دست میشهود، یعنی فضا و زمان به تجربه

یی هاهایی هستند که از تجربه به دست آمده باشند. فضا و زمان حکم عدسیزمان وجود دارند. اما فضا و زمان، نه مفاهیم و نه ایده
 (.60کنیم )همان،را دارند که ما از طریق آن همواره موضوعات تجربی را مشاهده می
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 فضای جغرافیایی -1-7
بایست بن مایه و مبنای هستی شناسانه خاص خود را داشته باشند. این بن اصولاً در فلسفه علم، هر یک از مجموعه علوم می

ز حوزه معرفت شناسانه یک علم از مجموعه علوم مجاور است و حریم معرفتی ویژه یک علم را تولید مایه، زمینه ساز و مبنای تمای
سازد که در علوم دیگر یافت مند علمی فراهم می(. به طوری که کار ویژه خاصی را برای یک رشته نظام01:0619کند )سروش، می

یابی این رابطه در قالب مفهوم فضا، بن مایه هستی شناسانه یط و عینیتشود. در جغرافیا نیز مطالعه رابطه متقابل انسان و محنمی
های ها و پدیدهها و شناسایی روابط فضایی بین مکاندهد؛ بنابراین جغرافیا شامل مطالعه پراکندگیاین علم را به خود اختصاص می

های جغرافیای ی یافتهاز نظری قطعی دربارهپیش از ابردیدنی طبیعی و انسانی بر روی زمین به منزله جایگاه انسان است. 
راستی ه بای داشته باشیم. های بنیادی این جغرافیا اشارهدیدیم، ولو به اجمال، به وجوه اساسی و به منطق کورماتیکی، مناسب تر آن

بی هیچ ابهامی « است؟فضای جغرافیایی چگونه فضایی »؟ او به این پرسش که ای استوار استبینش جغرافیایی برونه بر چه پایه
ها به حساب ی موجودیت جامعهفضا خود شیوهی برونه، به عقیده «.فضای جغرافیایی حاصل عمل انسان است»گوید: پاسخ می

فضا بعد »افزاید: می ارجی نمی یابد. برونهبدون فضایی که خود به آن سازمان بخشیده، وجود خ ای؛ تا آن جا که هیچ جامعهآیدمی
بخشد. اما گی میاندازها، زیرساختها، بوم( امکان سازمان یافتچشمل مادی و مربی فضا )و هر جامعه به اشکالا «عه استذاتی جام

یابد که هایی تسری میهای نیرو و به جریاناین فضا به هیچ روی به پدیدارهای مریی و مادی محدود نمی ماند، بلکه به میدان
توان یک فضای از این رو فضای جغرافیایی را نمیها پی برد. توان به ماهیت آنجغرافیایی می تنها با دست یازیدن به نوعی تحلیل

که به  0له، از ملامت کسانی چون ویدال دولابلاش و فرنان برودلأبرونه ضمن به دست دادن تحلیلی از مس ورد.طبیعی به حساب آ
جغرافیدان، بازرس »نویسد: ایستد. او میباز نمی« دارندرا بر پای میپیش از پرداختن به امور جدی، دکور طبیعی خود »ی او عقیده

فضای جغرافیایی به خلاف تلقی . «ی دست انسان است]....[دکورها نیست؛ فضای ما فضایی پرومته وار و ساخته و پرداخته
یکسره آغشته به محیط زدگی » شودنیست. مفهوم اخیر که اغلب با محیط زیست مشتبه می« محیط»جغرافیای جبرگرا، کارمایه 

ی کنش عواملی فعال فضا زاده«. وجود نداردطی در جغرافیا، جایی برای قوانین محی»گیرد که برونه از این مقدمه نتیجه می«. است
ی . البته فضای جغرافیایی لزوماً متضمن محیط طبیعی است و از آن مستقل و منفک نیست، باست و اجبارهای طبیعی چنین نیستند

آن که به خلاف نظر و روش جغرافیای کلاسیک، عکس مسأله صادق و محیط طبیعی لزوماً متضمن فضای جغرافیایی بوده باشد. 
را  سازماندهی فضا، با این خطر روبرو است که سازماندهی فیا به عنوان علمیابد. تعریف رایج از جغراشود و سازمان میفضا تولید می

تغییر است. برای بازشناسی  ی حرکت مداوم وزادهرار شده بپندارد، در حالی که سازماندهی فضا، پیشاپیش برق حاصل نظمی که
فضای «. کمر بسته اند دستاوردهای جامعه هایی باشد که به آفرینش چنین آثاریدرک آثار انسانی و  ددجغرافیدان باید درص»فضا، 

رو باید دانست که نیروهای ی کنش انسانی است. از اینآفریده های آنو ساخت هاجغرافیایی، فضایی اجتماعی است و صورت
فضای (. 091-093: 0639ت )شبلینگ، ها هستند و محتوای اجتماعی فضا چیسجغرافیایی کدام ی فضایزنده و پدیدآورندهسا

در یک وضعیت ملموس بر جغرافیایی، عینی و خنثی نیست بلکه پر از اهمیت برای مردم است و دارای قابلیت و کیفیاتی است که 
دانان مفهوم فضا را به دو شکل فضای طبیعی که بر آن قوانین طبیعی حاکم است و (. جغرافی00: 0609)رلف، گذاردانسان اثر می

-(. ارسطو فضا را با ظرف قیاس می003: 0633برند )شکویی،های انسانی است، به کار میفضای اجتماعی که نتیجه کارکرد فعالیت
معتقد « جیوردانوبرونو»داند که بایستی پیرامون آن بسته باشد. پس در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد آن را جایی خالی میکند و 

گیری مکان، بخشی از فضای جغرافیایی و در واقع بستر شکل (.19: 0601)افصحی، ای است از روابط میان اشیاءاست فضا مجموعه
(. فضا 11: 0630)پوراحمد، ه شخص یا چیزی اشغال شده و دارای بار معنایی و ارزشی خاصی استروابط اجتماعی است که به وسیل

ریزان و عموم شهروندان است. بحث توجه به ریزی برای برنامهو مکان، روابط اجتماعی و محیط زیست، همگی ابزار اصلی برنامه
)حاتمی نژاد و  یابی به توسعه پایدار شهری مطرح باشدفضا و مکان باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان دست 

کند ولی به محض آن که یک گروه خویش به تنهایی هیچ ویژگی خاصی را مطرح نمی (. فضا در مفهوم موجود06: 0602همکاران،
فعالیت و رفتارهای  شود. از این پس فضا بستری برای بیانانسانی فعالیتی را در مکان مطرح کند، معنای نمادین فضا پدیدار می

: مقدمه(. نحوه انجام یک فعالیت را رفتار گویند. رفتار تابع 0631)حبیبی، گردد و محلی برای تخیل و واقعیت استانسانی می
 یا شخص وسیله به که است فضا از بخشی (. مکان63: 0601فعالیت نیست بلکه ترکیبی از فعالیت زمان و مکان است )افصحی،

 انسانی فضای زمان، در طول اجتماعی (. فرآیندهای61: 0610)مدنی پور، است ارزشی و معنایی بار دارای و ودمی ش اشغال چیزی

 و طبیعی فضای هایویژگی کنش میان هم بر با انسانی، فضای ویژه هایجنبه و کرده خلق طبیعی فضای این با متقابل کنش با را
 نوبه به طبیعی، هایکیفیت و فیزیکی فرم در تنوعد. شومی اند، تعیینکرده دگرگون و اشغال را آن که مردمی اجتماعی خصیصه

 فضاهای اندشده گرفته به کار نمادین شکل به شهرها، تاریخی پدید آمدن فرآیند و در گذارده تأثیرشهری  فضای کیفیت بر خود

 و گرفته جای آن روی و ساخته دگرگون را یعیطب فضای که انداشکال اجتماعی و شده خلق هایمحیط از هاییلایه نیز شده خلق

                                                           
1.  . Fernand Braudel .   زمین تاریخ ی( و واضع نظریه0039 -0091مورخ بزرگ فرانسوی )    
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 ایپدیده شهر ترتیب (. بدین92:0610مدنی پور، ) سازندمی را شهری فضای کنار هم در همگی و شده انباشته زمان باگذشت

 را درنم شهر که بود تفکری مخالف نظر اینت. اس زمان از محصولی شهرت. اس مرئی اما زمانی، بعدی با است، مکانی - اجتماعی

 منفرد برچیدن دید با بیستم قرن آغاز درت. دانسمی و خراب بد فرم از دریایی در و شناور ساده هایبا حجم هاییساختمان محصول

 هایکیفیت و ستایش از پذیرفتن مثابه به شهری و معماری فضای از ما و استنباط درکد. ش بصری انقلابی به منجر پرسپکتیوی،

و  نخستین با مرحله قرابتی یافتن نیز و بود تحول این بنیادی نتایج از هستند، فضا کننده ساطع که مجزا و منفرد هایساختمان
 (.1967:5Giedion,) فضا درک

 

 
  (83اجزای اصلی سازنده فضای جغرافیایی ) –1شكل

 

ان یک شی ء برای فضای شناختی متشکل از ساخت انتزاعی فضا که از مشخص ساختن فضا به عنوفضای شناختی: الف( 

تامل و تلاش برای بسط نظریه هایی درباره آن نشأت گرفته است. انیشتن پیشنهاد کرده است که مفهوم ساده تر روان شناختی 
مکان مقدم بر مفهوم فضا ... بوده است و جداً در تمدن غربی اولین جملات واقعاً منسجم درباره مکان، خصوصاً نظریه مکان 

ه است. بنابراین ارکیتاس به نقل از جمر استدلال می ردهای آزمایشی نسبت به یک مفهوم پردازی از فضا بوداولین رویکارسطو، 
موجود باشد، مگر اینکه مکانش موجود باشد. از آنجا که چیزی که هر کسی نوعی مکان را اشغال می کند و نمی تواند "کند که 

مکان، که  هستند، روشن است که ی شود و رنج و کار هر دو حرکتبه درون مکان مشخصی حرکت داده محرکت داده می شود 
که  اساسا ادامه این استدلال بود. وی معتقد بود در حالی ."ن چیزها استرنج و کاری که صورت می گیرند در آن موجودند، اول

مرز آنچه که آن "به وسیله توان جدا کرد، یک مکان که یک مکان و یک چیز را می این چیز هیچ بخشی از آن نیست ومکان یک 
فضای  "شی ء مادی هست و یا منطقاً ممکن است که باشدهر جایی که یک "و هست  "احاطه می کند تعریف می شودفضا را 

در همه جا و در تمامی جهات. یک شکل است و خنثی است، یک بعد ارزش مساوی شناختی فضای یکنواخت و همگن است، با 
 (.13-11: 0609)رلف ای. سی، و نظریه های سازمان فضایی است  اههندسه و نقشه است، فضای

 

همین اواخر شناخته شده است. که فرق بین فضای انتزاعی و فضای شناختی فرقی است که صرفاً : فضای انتزاعیب( 

ی فضای مطلق نیست، وفادارانه از نوعانعکاسی  اًشاید با به رسمیت شناختن این واقعیت روی داده باشد که فضای اقلیدسی ضرورت
های دیگر نه تنها ممکن هستند بلکه می توانند حتی و توپولوژیها و این که هندسهبلکه به سادگی ساخته و پرداخته انسان است 

( فضای 1962Hawkins ,هاوکنیز  ؛  p. 10 Schulz -Norberg , 1971 , )نوربرگ شولز تر باشندها دقیقبرخی وضعیت در
مشاهدات تجربی کردن آن توصیف ها بر  مبتنی بطی منطقی است که به ما اجازه توصیف فضا را بدون ضرورتاًفضای رواانتزاعی 

دستاورد تفکر نمادین است. ارنست کسیرر اعلام  عنوان انعکاسی مستقیم از دهد  و مخلوقی آزاد از تخیل بشر است و به اینمی
نقاط و خطوط ای در واقعیت کالبدی یا روان شناختی ندارد. همتا یا پایه ما باید بپذیریم که فضای انتزاعی هیچ"داشته است، 

)رلف ای.  "نیستند مگر نمادهایی برای روابط انتزاعی ها چیزیاند؛ آنشناختیدان اشیایی نه از نوع کالبدی و نه از نوع روان هندسه
 (.13: 0609سی، 

 

 فضا های سه گانه فرم -1-7-1
 شناخت و درک ما از جهان دارند؛ که هر یک اثرات مهمی بر شیوه -ف فضا وجود دارد حداقل سه راه برای تعری

در نظر بگیریم، فضا تبدیل به چیزی در خودش خواهد شد؛ همراه با یک  0اگر ما فضا را به صورت مطلق فضای مطلق؛الف( 
کند که فضا در مورد فضا پیشنهاد می 1اه نسبیهای منفرد به کار ببریم، دیدگموضوع مستقل که ما می توانیم آن را برای پدیده

                                                           
1. Absolute 
2. Relative  
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طوری که چیزها وجود دارند به این دلیل که چیزهای دیگر وجود تواند به عنوان یک نسبت بین چیزها در نظر گرفته شود بهمی
ام. در این دیدگاه به آن داده 0دارند و با هم یک نسبتی دارند. درک دیگری هم از فضای نسبی وجود دارد که من نام فضای ارتباطی

توان گیرد و تنها زمانی میشود؛ به طوری که فضا در ارتباط با اشیاء شکل میفضا به شکل فضای لایبنیتسی در نظر گرفته می
 (. 22: 0606ای وجود دارد که آن را از طریق رابطه اش با اشیاء دیگر در نظر بگیریم )حاتمی نژاد، شورچه، ءگفت که شی

ها و تکنولوژی و منابع در دسترس کنند و این ادراک با توجه به فرهنگ آنمی «درک»ها فضا را انسان ؛فضای نسبیب( 
است که مهم است. فضای نسبی « معنای فضا»ها متفاوت است. فضای نسبی بر یک واحد ثابت ناظر نیست. بلکه این آن

 شود.خود نیز از آن ساخته میدهد و شکل می را استنباطی است. این فضا فعالیت و تجربه انسان
متفکران ممکن است در  -« هافضای دیدگاه»دارد؛ گونه واحد قلمرویی اشاره نفضایی است که به هیچ فضای مجازی؛ج( 

مجازی اینترنت و پیدایش فضای سایبر، فضاهای باشند، اما از فضای مطلق برخوردار نباشند.  الگو( پراکندهیک پارادایم )نمونه یا 
فضای مجازی وجود خارجی و »شود. اند. واقعیت مجازی یک فضای مجازی محسوب میبی را برای تعامل افراد فراهم کردهمناس

 (.10-19: 0633)مورای،  تواند تأثیرات واقعی داشته باشداما می« ملموس ندارد
 

 انواع فضا از منظر بعد -1-7-2
 کی. ردیانجام گهای گوناگون و پخه ایتواند از زوا یم ینمود. دسته بند یتوان فضا را دسته بندیتوجه به انگاشت بُعد م با

 است: ری، به شرح ز"2یدیتجر یو فضا 6یدرک ی، فضا1یکالبدی آن به سه دسته فضا میفضا، تقس یشکل دسته بند
چه انسان از است و با آن یکمّ سرشت و تیماه یاست که مستقل از انسان وجود دارد، دارا ییفضا :یکالبد یفضاالف( 

 سه یاز فضا دارا ژهیو یهمچون نوع یکالبد ی. فضا(هر حال به آن مربوط است به کند تفاوت دارد )هر چند کهیدرک م طیمح
 شده است. دهینام زین 9واقع جهان ، اما"از جهان واقع است یدیتجر" یانیکه به ب یفضا با وجود نیاست. ا بُعد

از جهان واقع است. به  ایو  یکالبدی انسان از فضا یهاشهیسازد، تصورات و اند یا مفضا ر نیچه که اآن :یدرک یفضاب( 
 آن شود که انسان از یخود موجب م نیدارد و ا انیاوست( اطلاعات جر ستیز طیمح )که یکالبد یانسان و فضا نیمعنا که ب نیا

 .داشته باشد یفضا تصورات
اطلاعات  انیتفاوت دارد. جر یبُعد سه بُعد است که با تفکر جهان nبا  یکیتوپولوژ ییفضا، فضا نیا :یدیتجر یفضاج( 

 هاتیها و فعالآن مکان نیمعنا است که ب نیها، به اآن نیمشترک ب تیوجود فعال و مجزا هستند یکه از نظر مکان ییهاانسان نیب
و  یاقتصاد یفضاها ،یاجتماع ی( فضاهانآ جزگی فرهن ،یاسیس ،یاقتصاد ،یبرقرار است. بر حسب نوع ارتباط )اجتماع ارتباط

 ییفضا راآورد و آن گوناگون در تصور  یهاتوان از راهیرا م یاقتصاد یفضا کیمثال  یبرای آیند. به وجود م (گرید یفضاها)
 یروین ه،یاولدادها )چون مواد کنندگان درون دیتول ،یصنعتی واحد تعداد ای کی نیکه ب یعوامل مختلف و روابط ایشامل اجزاء و 

متشکل  یطیدر مح ییفضا نیچنمسلم است که وجود دارد، در نظر آورد.  یصنعت یواحدها یهافرآورده دارانیخررمایه( و کار و س
 (.112)همان،  کندیکار م یاقتصاد یهاتیفعال ریاز سا

 

 اقتصاد سیاسی و جنبه تولید فضا -1-8
ت. اگر بخواهیم در دو کلمه فلسفه او را خلاصه کنیم این دو کلمه هگل یک فیلسوف متافیزیسین اس الف( تضاد هگلی:

همه فلسفه هگل تلاشی است برای این که نشان دهد که چگونه ماهیت جهان رو به آزادی سیر «. آزادی طلبی»عبارت است از 
ر، اما برای هگل، دیالکتیک می کند و برای آزادی یافتن تلاش می کند. برای سقراط، دیالکتیک شیوه ای بود برای پیش برد فک

شیوه ای بود برای حرکت کل جهان. هگل معتقد بود که این دیالکتیک نه تنها در تفکر بلکه در متن جهان جاری است. او معتقد 
های بود که تاریخ، طبیعت و همه چیز بر این روش سیر می کند. اصطلاحات مشهوری که همه می دانیم: تز، آنتی تز و سنتز نام

مراحل سه گانه برخوردارند. تز عبارت از مرحله اول است در بافت فکری جهان یا فکر انسان. آنتی تز آن موردی است که از این 
شکم او بر می آید و در مقابل او قرار می گیرد و با او سرجدال دارد، و سنتز ان حالت ترکیبی سومی است که حاوی ایندوست، 

تز را نهاد یا نهاده )یا وضع(، آنتی تز را برابر نهاد )یا وضع مقابل( و سنتز را هم نهاد )یا وضع  منتهی در یک سطح بالاتر. در فارسی
 (.20-22: 0630مجامع( می گویند. و یا گاهی به ترتیب این سه را پوزه و اپوزه و کمپوزه می خوانند )سروش، 

درصدد پایه لسفی به چالش کشاند. این نگرش ف رامارکسیسم جنبشی بود که این تقابل  طبقه، سرمایه و فضا: -مارکسب( 
برای دستیابی به این امر، قیام پرولتاریا و کارگران استثمار شده  .ای بدون طبقه و براندازی این دوگانگی قراردادی بودگذاری جامعه

                                                           
1. Relational 
2. Physical space 
3. Perceptual space  
4. Abstract space 
5. Real world  
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دیالکتیکی )کشمکش بین دو  اید بررسی قرار داد تا تاریخ جامعه را به عنوان استحالهمور را غرب تمدن مارکسرا مطرح کرد. 
ای آغاز شد که دارای ساختاری کشاورزی در جوار اندیشه؛ پیروزی یکی و شکست دیگری( تشریح کند. از نظر وی، تمدن با جامعه

ها ها و تشکلات فئودالی اروپایی قرون وسطی شد. مارکس معتقد بود این سازمانای بود و منجر به پیدایش سازمانخط و مرز قبیله
ها و دیگر تشکلات شغلی، همراه با گذاری کردند. صنفور شهری را پایهاربابان فئودال خود را رها کرده و جوامع صنعت گر و پیشه

ی صنعتی و اقتصاد کاپیتالیستی فراهم شد. این اقتصاد کاپیتالیستی سیستم کارآموزی دنبال شدند و تا قرن هجدهم مقدمات جامعه
مارکس با بررسی این سیر تاریخی، تقابل  .ی کارگر متخصص و ارباب شکل گرفتجات شد و رابطهمنجر به پیدایش کارخان

ی بدون طبقه شد. به بیانی دیگر، وی در صدد براندازی این تقسیم بندی دار جامعهدار کارگر را به چالش کشاند و پرچمسرمایه
بدون طبقه یعنی براندازی هرگونه برتری و حقارت، در واقع  یسرمایه به عنوان ره آوردی بشری بود. این تلاش برای جامعه

شورشی علیه ساختاری اجتماعی بود که بشر آن را ساخته و حاکمان آن را از طریق زبان )نگرش سوسور( به شکل توجیه پذیری به 
ست که شاخه های زیادی دارد و مارکسیسم بهترین نحله و غنی از تفکر و اندیشه ا (. 02: 0606)سپهوند،  خورد جامعه داده بودند

( 19: 0033) 0هر یک به زمان خودش، مکان خودش و دیدگاه خودش مربوط می شود. چنان که مارکسیست فرانسوی هنری لوفور
های پژوهشی تنها یک نوع مارکسیسم وجود ندارد، بلکه انواع زیادی از گرایش ها، مکاتب، تمایلات و طرح»بیان می کند: 

« د دارد. مارکسیسم در فرانسه هم جهت با وضعیت مارکسیسم در آلمان، ایتالیا، اتحاد شوروی یا چین نیستمارکسیستی وجو
باید تعویض کرد، به عقیده کارل مارکس، برای اینکه دنیا عوض شود، نه فقط سیستم اقتصادی را می (.39: 0639)بلانت و ویلس، 

کارل مارکس راجع به اینکه در جامعه کمونیستی وضع خانواده چگونه  ردد.بلکه سنن و شعار و معتقدات معنوی هم باید عوض گ
نماید. ولی معلوم است که عقیده دارد که در جامعه کمونیستی وضع خانواده باید طوری دیگر باید باشد، نظریه صریح ابراز نمیمی

های مسیحی آلمان خانواده ایده آلی هستند خانواده خانواده ایده آلی کدام است؟ و آیا»باشد. چون در کتاب سرمایه چنین می گوید: 
کنند؟ رژیم ها و فرزندانشان با هم زندکی میای نیز دارد و تمام زنهای مشرق زمین که در آنجا یک مرد چند زن و عدهیا خانواده

خواهد شد  و این خود اساسی ها، رشته علاقه خانوادگی را گسیخته است ها و اطفال به کارخانداری امروزی با جلب زنسرمایه
امروز هست و  که کمونیستی. و در آتیه، روابط زن و مرد، غیر از آن خواهد گردید عهجام های آینده دربرای به وجود آمدن خانواده

خانواده را ع وضکند، به کلی ها و اطفال را مجبور به کار میداری، که زنسرمایه رژیمقبل از اینکه جامعه کمونیستی به وجود بیاید، 
نحله مارکسیستی اهمیت  (.031: 0630)برلین و همکاران، « انواده های آینده فراهم نموده استتغییر داده و زمینه را برای ایجاد خ

زیادی برای درک جغرافیای سرمایه داری و جغرافیای سیاسی اعتراض قائل است ولی قابل ملاحظه است مارکسیسم فقط در دهه 
جغرافیا شد، که هم زمان با تغییر شدید سیاسی و اعتراض اجتماع بود و نسل جدیدی از دانشجویان و استادان به وارد رشته  0019

 0039عنوان یک منبع عقاید رادیکال، برای درک و تغییر جهان، جذب مارکسیسم شدند. با فروکش کردن این رویاها در دهه های 
یافت ولی بسیاری از تحلیل ها و رویه های مارکسیستی در شاخه های مختلف  علاقه به مارکسیسم نیز به تبع آن کاهش 0009و 

 (.39: 0639آن وجود دارد، که به درون تفکر جغرافیایی راه یافته اند )بلانت و ویلس، 
 یار ودر کانون توجه آث خیخاص در تار دیتول وهیش کیبه عنوان  یدارهیمارکس از سرما لیتحل: دیتول یرویفضا به عنوان ن( 0

است که  یزیچ مفصل از آن یارائه شرح ،«1هیسرما»او در کتاب  یهالیتحل شتریقرار دارد. به عنوان نمونه، ب تیکل کی به عنوان
و  یزندگ یهاهمه جنبه یآن بر رو سلطه شیافزا یبرا ییامدهایکند و چه پیچگونه عمل م که نیدهد و ایرا شکل م دیتول وهیش

 یاقتصاد یموضوع استوار است که مبنا نیبر ا د،یتول وهیش کی عنوان به یدار هیمارکس از سرما لیدارد. تحلما به همراه  تیانسان
 زهایساخت و انجام دادن چ یآنچه برا یعنیاست؛  دیتول یروهایوابسته به هم است. اول، ن عنصر از دو یبیترک یدارهیجامعه سرما
تا به اهداف  شوندیم یسازمانده یآن اشکال اجتماع قیکه از طر ییهاوهیاند با شتبطکه مر دیتول یدوم، روابط اجتماع و لازم است

و به دنبال  تیاز مالک یقبل از آن، درک اما قرار خواهد گرفت. یبعداً مورد بررس یروابط اجتماع ی. فضامندابدیخود دست  یدیتول
دست کم در  ،یدار هیمارکس از طبقه تحت سرما لیتحل در کهی رسد؛ به طوریبه نظر م یضرور دیتول یهایرویآن کنترل ن

 شودیم یمدرن تلق یدار هیبارز سرما یژگیبه عنوان و دیتول یابزارها تیمالکی عدم وجود دوگانگ ایساده، وجود  یسطح
 ای) یسازماندهاز مواد خام،  یبیشود؛ به عنوان ترکیم لیرا تشک دیتول یروهایمارکس از آنچه ن لیتحل(. 16: 0602)ژیلنیتس، 

 دیکار که لازمه تول یروین دانش، مهارت و خود ،ی(، انرژیآلات، فناور نیها، ماش)ساختمان کار یروین یکار، ابزارها یروین میتقس
بط روا یو سازمانده دیابزار تول تیاگر مالک را،یز است رو، فضا مهمنی. از اشودیدر خود شامل م زیاند، مسأله فضا را نکالا و خدمات

و کنترل  یفضا را در دست دارد متعاقباً قدرت سازمانده تیکه مالک یکس حالت، نیدهد، در ایرا شکل م دیتول وهیش دیتول یاجتماع
 نقش فضا دیکند که بایاشاره م یبه نکته مهم 6خواهد داشت. کوهن زیدر فضا انجام شود را ن دیبا ای تواندی که م ییهاتیبر فعال

                                                           
1. Henri Lefebvre  
2. Capital 
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که فضا  ییآنجا از. ردیگ قرار یمورد بررس یدارهیدر نحوه عمل سرما یادیبن یبه عنوان عنصر جهیو در نت دیولت یرویعنوان ن به
 . دیفراهم نما یساختار اقتصاد دری تیتواند موقعیم ناًیقیفضا  تیشود، مالکیمحسوب م دیتول یروهایاز ن یاجزء مجموعه

 به منظور یو فرم یانتزاع یو به نوع دهیچیپ یتلاش ملیز یشناس جامعه :فضا یهااز فضا؛ جنبه ملیز یشناسجامعهج( 
. لچنر بر این باور است که مهم است یدرک روابط اجتماع یفضا برا ییهاوهیو به چه ش چگونهروشن گری این موضوع است که 

 جامعه»کنار هم از منظر فراد در شود. اول، امکان بودن ا ریتواند به سه شکل تفسیکند میدرباره فضا بحث م ملیزفصلی که 
ش افراد با یکدیگر معمولاً در قالب پر کردن کند بر آنکه کنیم دیتأک» ملینر، زچمجدد ل ریاست که براساس تفس« فضا یشناس

. «کنند یم میو تسه میخود تقس نیفضا را در ب یهابخشها که آنمعناست  نیشود؛ پس بودن افراد در کنار هم بدیفضا تجربه م
ل فضا . سوم، فصابدییبسط م ملیز ییفضا یهافرم یپروژه جامعه شناس ،یانواع روابط اجتماع ییفضا فرمکنکاش در با  نکهیدوم ا
سازد چگونه یم روشنفضا  در یاجتماع یهافرم یشود که در آن بررس یبررس تهیاز مدرن ملیز لیاز تحل یبه عنوان بخشباید 

 یها یریمتقابل همراه با شکل گ یها کنشق خود از طری یشوند و چگونه فضا به خودیند ممدرن فضام یاجتماع یساختارها
-لیکه با پتانس یزمان ؛یمتقابل اجتماع یهادر کنش ییعنصر فضا تیاهم مل،یاعتقاد ز به(. 92)همان،  شود یم زهیمدرن ،یاجتماع

معنا و  خودی فضا به خود یموجود در فضا و هم برا یهاتیلفعا یشود و هم برایم بیترک یکنش متقابل انسان خلاق و ایپو یها
شدن  یاجتماع یبرا یاما ناکاف لازمط شر»توان گفت که فضا یم نیخود است. بنابرا یاز فضا به خود یتیفیکند، کیم دایپ تیاهم

در  شهیاز فضا ر ملیز لیبود. تحل خود «ییپنج جنبه فضا»نا در مع افتنی یدر پ ملیبودند که ز ییفضا طیدر واقع شرا هانیاست. ا
از ذهن فعال وجود دارد که در فهم جهان  ینوکانت یدیاز فضا تأک ملی. در مفهوم زداردفضا شدن در  یاجتماع یهااو از فرم لیتحل

ه وسیله باست که ی شود؛ بلکه ساختارینم دهید قیاز حقا یابه عنوان مجموعه ،یدانش از جهان اجتماع یعبارتبه  کندیکمک م
و تحول آن است که  رییماند، اما در تغیم یثر باقؤمریفرم غ کیدر  شهیهم فضا» :سدینو یاو م. دیآ یم دیپد ریو تفسگزینش 

به  یتلاش نیاز فضا، چن ملیز یجامعه شناخت لیتحل «ییفضا یهاجنبه»رو، با توجه به نیشوند. از ایمی واقعی نمایان هایانرژ
چگونه، کجا و چرا شکل  که نیای خاص است برا تیاهم کی یآن فضا دارا قیاست که از طر ییهاوهیش یمنظور توجه به برخ

شده و شکل  یارچوب بندهشان چیفضامند توسط نیشود و همچنیم ریمتقابل امکان پذ یهاخاص و کنش یاجتماع یهایریگ
 یمهم برا هیعنصر اول کیاز فضا به مثابه  هیاول یعه شناختجام لیتحل کی زمیل« فضا یهاجنبه»بدان معناست که  نی. ارندیگیم

 (.99)همان،  دهدیدست مه ب شینما ایو  عیمصرف، چرخه، توز د،یخواه از نوع تول ؛یاجتماعی از فضاها یماهو لیتحل
 فضا ر بخش ازه ملیز یاست. برا« انحصار»پردازد، یبدان م« فضا یجامعه شناس»در  ملیکه ز یاجنبه نیاول 0:انحصار( 0

بخش  کیتوانند  ینم همزمان به طور رهیخانه و غ ودو دولت، دو شهر، د ء،یاست که دو ش لیدل نیمنحصر به فرد است. به هم
 . ندیمشابه از فضا را اشغال نما

-فرم یاز فضامند یدر درک و یادیز تیدهد و اهمیقرار م یبررس آن را مورد ملیجنبه فضا که ز نیدوم :فضا 1یمرزها( 1
 (.91)همان، شدن دارد، همانا مرزها هستند.  یاجتماعهای 

 قیاز طر افتنیثبات  یبرا یاجتماع یهافرم تیظرف مل،یز لیسوم مورد توجه در تحل جنبه :در فضا یاجتماع یهافرم ثبات( 6
و  افتهی ثباتلاً کام ییاظ فضامورد نظرش به لح یضرور یزهایچ ایاز عناصر آن  یبرخ ای یگروه که نیا ملیز اعتقاد فضاست. به

 (.39. )همان، «گذارد یها اثر مبر ساختارش آن یباشد، به روشن نینامع ای
و  زاتیتما یبر رو یو دیباشد که به تأکیمجاورت و فاصله م مل،یچهارم فضا از نظر ز جنبه :2و فاصله ییفضا 6مجاورت( 2

 مجاورت و دور بودن اشاره دارد. مختلف کنش وابسته به رابطه،  یهاصورت نیامکانات ب
 مثل موزه، ینهاد فرهنگ کی ایو  ءیشود. اگر شیاست که به ثبات مربوط م یافضا جنبه درجایی جابه :در فضا 9ییجاهجاب( 9

به آن  یابیدست  یبرای اجتماع یصورت کنشگرها نیدر فضا ثابت باشند، در ا رهیو غ یو آموزش یحیهنر، خدمات تفر یگالر
 دیبا یاجتماع یهاثابت هستند، کنش مکان ها درکه آن ییجااز آن ن،یها قرار دارند سفر کنند. بنابراکه آن ییبه جاها دیبع بامنا

 (.30: 0602)ژیلنیتس، ها رخ دهندو در درون آن رامونیالزاماً در پ
دادن  تیو اهم« فضا یهاجنبه»اره درب ملیز یهایاساس بررسبر یی:فضا -یاجتماع یندهایاز ظهور فرا ملیز لیتحلد( 

را  یو ،یعنصر اساس کیاز فضا به عنوان  یو یشدن، کاملاً روشن است که آگاه یاجتماع/ کنش یهابه آن به منظور درک فرم
 یاصل، شدن یاجتماع یهافرم ییاز بُعد فضا ملیز لی. تحلدهدیقرار م تهیفرهنگ و جامعه شناس مدرن لسوفیف کیدر مقام 

 ایشهر  یروزمره یزندگ همان ،یکه از نظر و دیآیبه شمار م «یانتزاع یخصوصاً هست»مختلف درباره  یهالیدر تحل یدیکل
 ادامهچه در دهد. آنشوند، را تشکیل میلف وارد کنش میکه در آن افراد مخت ییجامعه به مثابه جا انیاست که بن یزیهمان چ

                                                           
1. exclusivity   
2. Boundaries  
3. Proximity 
4. Distance 
5. Mobility  
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 یهاو تجربه یاجتماع یفضاهازیمل از  مختلف یهالیها و تحلدر پژوهش «یادیبن یاهتیفیک»از آن  یاجمال یبررس کی دآییم
بر  دیبا تأک ملی. زابدییشود و تشخص میمدرن تجربه م یآن زندگ قیکه از طر است تهیمدرن ییشهر، فرم فضا. است تهیمدرن

را  ییروستا و یشهر یزندگ نیب یدوگانگ ،یشهر یو کنش زندگ یاجتماع اتیاحساس و تجرب تیو کم تیفیک سرعت، تکثر، یرو
به  ازیو ن یشناختروان یهازشیانگ بمباران ،یعصب یهاکیتحر یبر سطوح بالا یاز شهر، و ملیز یهالی. در تحلدهدینشان م
فعالیت،  عنوان محل افزایش تجربه واز شهر به  ملیز لیتحل در. کند یم دیتأک یو روان شناخت یاجتماع یگذارفاصله کیتوسعه 

شود دیده می« 1گزلشافت»و « 0گمنشافت»انسان ها براساس مفاهیم  نی( از روابط ب0099) سیتونبندی پژواک روشنی از طبقه
 (.36)همان، 
)جوان و  شناس و فیلسوف مارکسیست فرانسوی، مُبدِع نظریه تولید فضاستهنری لوفور، جامعه :فضا دیتول و لوفور یهنره( 

کتاب  19حدود  0000زندگی پرحاصل و چشمگیری داشت. وی تا قبل از مرگش در سال  0090(. لوفور متولد 0 :0601همکاران، 
( در پاریس یک مقام تحقیقاتی داشت. ولی جداسازیش از حزب CNRSدر مرکز ملی تحقیقات علمی ) 0029نوشت. لوفور از سال 

 (. پروژه هنری029-020: 0639وع پیوست )بلانت و ویلس، به وق 0093در سال  6کمونیست با انتشار کتاب گزارش خروشچف
 یهااز جنبه یو لیتحلدر آن،  بوده که یطولان ندیفرا کی جهیاست، نت رینظیکه در نوع خود ب« فضا دیتول» ینهیلوفور در زم

گونه که در شود. همانیم یدارهیدر درک سرما یادیبن اصل کیدادن مجدد به فضا به عنوان  تیمنجر به اولو ته،یمختلف مدرن
از فضا  یو نظر یادیبن حیاست، اما به منظور تشر زیو چالش برانگ دهیچیپ فضا از یو لیداده خواهد شد، اگرچه تحل حیادامه توض

بسط علائق و دغدغه  یدیاست. در واقع نقش لوفور به عنوان عامل کل اریبس تیحاضر حائز اهم عصری اجتماع هیارچوب نظرهدر چ
 یرو بر اش یکار نهیلوفور از فضا در زم لیشود. تحل یتلق یکار و تیبر اهم یحیتواند به عنوان توضیم ،فضا درباره امروز

 نیاست. ا یاسیامر س کی اساساً بود تا نشان دهد فضا نیلوفور ا ییروزمره است. در واقع هدف نها یو زندگ یشهر، شهر عت،یطب
روابط  یادیبن تیرا در ارتباط با اهم یو لیتحل ،«بپردازد آن دیله تولأبه مس دیفضا با معتبر در باب ای لیدانش اص»گفته که، 

 وندیدر پ یریفضا و زمان به طور اجتناب ناپذ»نکته که  نیلوفور ا یدهد. برایو جوامع قرار م یخیتار خاصی هادر دوره یاجتماع
ای از ا چیزی جز ثبت و حک زمان در جهان نیست. فضا مجموعهفض. »، مهم است«قرار دارد دیتول یهاوهیتحت ش یندهایفرا با

نظریه   «است یشهر تیجمع یهاشهر و دوره یهادوره ،یزمان یهایسرها، حک کردن همزمان دنیای خارجی در واقعیت بخشی
( روابط ندیفرا کبه عنوان )ی و هم کالا )شیء( کیبه فضا هم به عنوان  ستنیبر نگر دیفضا به مثابه تأک دیدر واقع، درک توللوفور، 

 ،ییفضا یها)کنش وندیپ - درهمی لازم و سه گانه از مفهوم فضا و عناصر یکیالکتیکاربرد د نیاست. ا یاجتماع یهاو کنش
 یهانگرش تیقرار خواهند گرفت. مشابهاً، مرکزمفهوم فضا مورد توجه  در درک لی( به تفصییبازنما یفضا و فضاها یهاییبازنما

 وهیدرک لوفور از توسعه شهر و ش یاجتماع یدهسازمان ییفضا یهاجنبه تیاهمفضا، در رابطه با  در یهاو کنش یزمره اجتماعرو
ی، اقتصادی و اسیس یروهایدهد، محصول نیم حیخواهد داد. فضا، همان طور که لوفور توض نشانی شهری، خود را زندگ
 . قدرت( است ی)گسترهیکیلوژایدئو

های متقابل در ی روزمرگی و کنشتحلیل لوفور از تولید فضا بر روی اثر متقابل میان تجربه :گی در تولید فضای لوفورروزمر( 0
های های فضایی و بازنمایی)کنش ها و مفاهیم فضای فناوریداری، همراه با توسعهسرمایه های تاریخی تولید، خصوصاًدرون شیوه

اعمال حقوق  اًکند. مالکیت فضا صرفپویا بین سه مؤلفه پیچیده )ترکیب عناصر(، فضا را تولید میفضا( متمرکز می شود. این تعادل 
 ،گردد که اینشود و بازنمایی میانحصاری بر یک قلمرو فیزیکی نیست. بلکه همچنین شامل این است که فضا چگونه درک می

دهد. بنابراین، یک عنصر ذاتی از کنترل و نظم بخشی به ب میآن و بر روی آن را بازتاک در درون عمل سلطه و نیروهای هژمونی
آنجایی  از شود، وجود دارد. اما، همان گونه که لوفور تأکید می کندکه در درون آن مجاز یا تایید میهایی راه با آن، کنشفضا و هم

اجتماعی نفوذ پیدا می کند.  فضا در مناسبات»که فضا برای تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی، تولید و شکل می گیرد، بنابراین، 
 «شودطریق همان مناسبات اجتماعی نیز تولید می گیرد، بلکه ازفضا نه تنها از جانب مناسبات اجتماعی مورد حمایت قرار می

ی برای مبارزه نیرویعمومی آن، حاوی شهر و بنابراین فضاهای « حق»کند، گونه که لوفور اشاره میهمان(. 092: 0602)ژیلنیتس، 
هاست. بنابراین، آنچه لوفور ما را بدان فرا استفاده و کنش یها و به همان اندازه، دریاهای مختلف بر سر معانی و ارزشمیان گروه

هاست، بلکه همچنین ها و طراحیدرک و فهم ایدئولوژی ملازم با مفاهیم، طرح ضا که شاملمی خواند نه تنها آگاهی از تولید ف
هرکدام از ما از طریق استفاده، نیل به معانی، نمادها و فهم فضاست. این به معنای، جایگزین کن فضا  شهری برای مومیحقوق ع

 برای مبادله با ارزش مصرفی فضاست. 
ه مستقیم لوفور معتقد است که هر نوع بازنمایی اگر به بازتولید روابط تولید، خوا تولید فضا: ی ایدئولوژیریزی به مثابهبرنامه( 1

ریزی را به لوفور برنامه. ست؛ بنابراین، ایدئولوژی از کنش جدایی ناپذیر استا و خواه غیرمستقیم مرتبط باشد، امری ایدئولوژیکی

                                                           
1. Gemeinschaft 
2. Gesellschaft 
3. Khrushchev 
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ریزی برای لوفور به واقع کند: ایدئولوژی برنامهی قدرت و سیاست در، و، بر فضا توصیف میگرانهی بخشی از عمل سلطهمثابه
توانست بازنمایی شود و بر آن ها فضا میکرد که از طریق آنای تصور میه فضای شهرهای جهان را به مثابه وسیلهابزاری است ک

ی یک کالای مصرفی، تقسیم و تفکیک نمود و برای کارکردهای خاصی در نظر که آن را برای فروش به مثابه استیلا یابد چنان
کند و کاربردها و رشد آن را واقع یک ایدئولوژی است که دانش جزئی را تفسیر می عنوان یک دکترین، در ریزی بهبرنامه گرفت.

بر همین اساس دانش مرتبط با شهر، همواره جزئی بوده است و کاربرد د. کنبراساس یک کلیتِ ضعیف یا قانونی شده، توجیه می
ریز، اسی در آن گرفته شود. منطق فضا، از نظر برنامههای سیفنی از این دانش، همواره در رابطه با بافتی است که قرار است تصمیم

پذیر و  شود که کمیتریزی دربرگیرنده ابعاد مادی میرو، برنامههای کامپیوتری است؛ ازاینسازیمنطق ریاضیات و تکنولوژی، مدل
به عنوان یک ابژه علمی به ثیر منطق صوری، فضای خنثی فرض شده و صرفاً أت ریزی تحتگیری است و فضای برنامه قابل اندازه

 ( 03: 0601)جوان و همکاران، شود. آن نگریسته و غیرسیاسی بررسی می
ای عام در باب فضا یا قدرت ارائه نکرده است با این وجود، طرح اگر چه میشل فوکو نظریه ای قدرت:فض: میشل فوکوو( 

 0«ی انضباطیجامعه»اتیک در قرن نوزدهم در باب یک های سیستممشهور وی که از طریق شماری از درس گفتارها و فعالیت
اش از مناسبات اجتماعی ضایی در فهمفدانش و اهمیت بعد / ی او از مفهوم قدرت یابد، مجالی برای بررسی کاربرد دوگانهظهور می
و « فضای امتداد»مان ، یعنی هکند. فضایی که گالیله به سوی ابتدای قرن مدرن گشود و مشخصه آن نامحدود بودنشفراهم می

پدیدارگرایانه، گسسته است، و توجه ما را به بعدی های توصیف( و هم از 0030) 1باشلار« فضای درونی»تخمین است. فوکو، هم از 
)و از نظر اجتماعی  ، فضای زیستی«فضای بیرونی»توجه ما را به نوعی  کند؛ یعنیاجتماعی جلب می یگدیگر از فضامندی زند

های روشن رنگ -حیات ما در فضایی خالی که بتوان آن را به سایه » کند:معطوف می هال ها و روابط بین آنی( محتولید
ی ها ای از روابط شکل می گیرد. این مجموعه از روابط موقعیتبلکه حیات ما در مجموعه دهد،ون جلا بخشید رخ نمیگوناگ

این (. 61: 0606یابند )شورچه، وجه بر هم برتری نمیستند و به هیچفضایی را ترسیم می کنند که قابل تبدیل به یکدیگر نی
 گیرند. لیکن اشکال کاملاًل میای شک)هتروتوپیاهای فوکو( است که در هر جامعه ها و روابطیفضاهای ناهمگون شامل محل

هتروتوپیا قادر »«. شوداش آشکار میفضامندی رتاریخ د»ای که گونهکنند، بهگیرند و در طول زمان تغییر میخود میمتنوعی به
هایی که فی نفسه ها و محلها را در کنار یکدیگر قرار دهد، مکاناست در یک مکان منفرد واقعی، شماری فضاها و شماری محل

قطب نهایی  واجد نوعی کارکرد هستند. این کارکرد میان دو، ماندها در ارتباط با کلیت فضایی، که باقی میمغایر یکدیگرند... آن
ها ساختن فضایی از توهم و هذیانی است که همه فضاهای واقعی را در معرض دید قرار می دهد، تمامی  پدیدار می شود. نقش آن

نقش آن ها، که  زندگی بشر منفک و جدا شده است، که خود امری خیالی و واهی تر است... یا این آن ها هایی که درون محلی
مان بی نقص، فضای واقعیبه همان اندازه  که غیریت است، فضای واقعی دیگری، فضایی که دقیقاًساختن فضایی است برعکس، 

هم ریخته است. این نوع آخر، و  در شده وه بدبنانهاد، ریزی شده است، یعنی در واقع، به همان اندازه نامنظمدقیق و مرتب و برنامه
 های خاص به نحوی واجداگر اجتماعات و گروه ؛ و عجیب استاست یامیم و تعدیل، هتروتوپیین ترآنه آن نوع توهمی، یعنی 

-گفتمان»ای قرار خواهد گرفت، آن کید ویژهأآنچه در اینجا به طور خاص مورد کاوش و ت(. 61کارکردی این چنینی نباشند )همان، 
. هستند دخیل و ذاتی فضایی، های فرم هایبازنمایی در و سازدی قدرت را روشن میهای پراکندههستند که شیوه« های انضباطی

 به هاگفتمان قبیل این گفت توانمی کلی طور به و روندمی شمار به اجتماعی فوکو ینظریه لاینفک جزء فضا هایبازنمایی این
 ز طریقا 6«فضاهای انضباطی»ها شوند که در آنی مدرن و شهری امروز مربوط میجامعه یتاریخی و توسعه سرآغازهای ارزیابی

پدید آمدند. در واقع  و بورژوایی« شهری شده»های ی ارزشبرای پرورش، ریزش تدریجی و تبلیغ و اشاعهکاربرد دانش/ قدرت 
به طور  شوند. طرح فوکومحسوب می فضایی و مناسبات اجتماعی قدرت -های اجتماعیویژگی مهم تحلیل فوکو از فرمها آن

، های انضباطی در تولیدجهت بررسی قدرت گفتمان« فضا یمتخصصان اولیه»عنوان  خاص در باب نقش متخصصان پزشکی به
 گیردمورد تحلیل قرار می ریزی شده، مدیریت شده و تحت نظارتی شهری برنامهجامعه ی یکبازنمایی و کاربرد فضا در توسعه

 نامد.می 2«قدرت -زیست »که وی آن را دو جنبه از 
مفهومی اساسی در آثار فوکو است. این مفهوم تلاشی برای عینیت بخشی به رابطه « دانش - درتق» :قدرت، دانش و فضا( 0

زعم فوکو، قدرت از طریق و ساخت و کاربرد دانش  به. است فرایند یک مثابه به دانش و قدرت بین پیوندیافته پویایی ناپذیرییجدا
گونه شود. همانی دانش تثبیت حفظ و پیش فرض گرفته میواسطهیابد. همواره قدرت به های خاص و محلی انتشار میدر عرصه

 کند:که فوکو بیان می

                                                           
1. disciplinary society  
2 . Gaston Bachelard 
3. disciplinary spaces 
4. bio-power 
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دانش، -کند، بلکه قدرتای از دانش، مفید یا مقاوم برای قدرت تولید میی دانش نیست که مجموعهاین فعالیت سوژه»
های امکان دانش را ها و حوزهاز طریق آن فرم آورد وهایی را به واسطه آنچه از آن ساخته شده به حرکت در میفرایندها و تنش

 « کندتعیین می
 :کندتصریح می ای است که آرمسترانگ به عنوان امری حیاتی در رابطه با تحلیل فوکو مکرراًاین نکته

خاصی از قدرت، رژیم  ،کند و در مقابلگیرد که آن را ایجاد و حفظ میای مبتنی بر دانش معینی را فرض میقدرت یک رابطه»
 (.021: 0602)ژیلنیتس،  «گرددگذارد که در آن دانش معینی قابل پذیرش یا ممکن میحقیقت را بنیان می

نظارت  یبراهایی به عنوان محل خاص )مثلاً یکارکردها یو کنترل فضا برا یسازمانده ت،یریمد ف،یتعر جاد،یبه ا نیاز
شامل  گریتر دیکل یهاتفکیک از مجموعه رقابلیغ ینظم( به امر ایفظ صلح ح ایکودکان،  تیو ترب میتعل ای ماران،یبر ب یپزشک

کند روشن یم فیمدنظر دارد و تعر «سیپل»فوکو از تا آن چه را  است یضرور نجایشود. در ایم لیتبد «یسیپل»و  ینظام فیوظا
کرد، به کار می نیشهر را تضم کی شیو آسا تیکه امن یو مقررات نیاز قوان یامجموعه یتنها برا سیپل ومدر ابتدا مفه. »میساز

به  «سیپل»و هجدهم، های هفدهم قرن شد. در لیکل قلمرو حکومت تبد یبرا ییبه عنوان الگو سیشد. اما پس از آن، پلیمبرده 
 فیاز مقررات بر رفتار عام افراد توص ینظامطرحی برای خلق  توان به مثابهیامر را م نیحکومت اشاره داشت. ا تیعقلان یبرنامه

 (.021)همان، « صیانت ذات و بدون نیاز به مداخله، کنترل خواهد شد در حد یزینمود که به موجب آن هر چ
فوکو را در « فضامند»های شناخته شده استدلال آوری بهترین نمونه»توماس فلاین بر این عقیده است که  :فضای نظم( 1

مراقبت و تنبیه؛ تولد » کیفری در -سیستم جزایی 1و تبارشناسی« علوم انسانی 0نظم اشیاء؛ دیرینه شناسی» شاهکار وی با عنوان
ریزی از این رو، سعی شده است تا به این دو اثر بسیار مهم که تأثیرات ژرفی بر تفکرات فضایی و برنامه«. می توان یافت« زندان

گفتارهای فوکو ریزی، به آن دسته از درستباط اندیشه های فضایی فوکو با برنامهداشته است، پرداخته شود. همچنین به دلیل ار
دیوانگی و »نخستین اثر عمده فوکو، . مندی، سیاست عمومی و برنامه ریزی داردشود که ارتباط نزدیکی با حکمرواییپرداخته می

نگری و همراه با شعقلی در عصر روظهور عقل و بی ( نام دارد. موضوع اصلی این اثر0030« )تمدن تاریخ دیوانگی در عصر عقل
جنون « گفتار-تک»از دایره عقل است. در این دوره با ظهور عقل « دیوانگان» ها به ویژهآن، اخراج و طرد دسته هایی از انسان

نگان و همه کسانی شود. زیرا جنون هماهنگ و متناسب با بقیه جامعه نیست. به منظور طرد دیواهمچون یک بیماری نگریسته می
که به علت فقر، تنبلی، جنون، بیماری و فساد اخلاقی برای نظم و اخلاقیات متعارف از بقیه جامعه، نهادها و فضاهای طرد و اخراج 

« فضاهای طردشدگان»آید. در اینجا اولین فضاهای جدید با عنوان پدید می« غیریت»یا « نامعقول»های برای کنترل بر این گروه
در این (. 61: 0606)شورچه،  های نامعقول استگیرد. این فضاهای شکل گرفته، اولین ابزار اعمال قدرت بر انسانیشکل م

شوند. به عنوان ابژه قدرت و سوژه دانش بازسازی می« هانامعقول»یا « هاغیریت»ها ها یا زندانفضاهای جدید یا همان آسایشگاه
قدرت و نظارت، و مراقبت پزشکی به مثابه تکنیک سلطه ظاهر می شود و فضاهای پزشکی  در این فرایند، پزشک به عنوان مرجع

بینیم فوکو روست که میشود. از اینمی« عقلانیت پزشکی»و مراسم اعتراف ابژه قدرت شکل می گیرند. این فرایند منجر به ظهور 
های پویایی« سیالیت»بنابراین، فضا (. 63: 0606چه، )شورکند. معرفی می« اولین متخصصان فضا» گفتمان پزشکی را به عنوان

دهد. این شیوه نمایش در واقع همه مناسبات  هندسی نمایش می شکلو در قالب یک نقشه خطی و « ثابت»شهری را به صورت 
ود و شمی« خوانا»دهد. با نمایش فضای شهر بر روی یک صفحه کاغذی، شهر می غذی تقلیلفضایی را در قالب یک صفحه کا

ها  یا مسیرهای عبور و مرور به راحتی قابل مشاهده می شود. زیرا همه آنمی شود که در آن بخش ها، نشانه ها  تبدیل به مکانی
 (.019)همان،  یک الگوی کلی، گروه بندی و قالب بندی شده اند قالب در

 
اکنون به بیش از سه دهه رسیده است.  سهم طولانی دیوید هاروی در تبیین فضا ز( دیوید هاروی و اقتصاد سیاسی فضا:

افراد کمی هستند که به سهم دیوید هاروی در جغرافیای انتقادی شک ورزند؛ جغرافیایی که در آن فضا به عنوان یک عنصر اساسی 
الیسم برای درک اینکه سرمایه داری چگونه از طریق آن بقاء و تداوم یافته است مطرح می باشد. پروژه هاروی تأسیس یک ماتری

داری است که شامل تولید فضا و )انگاره( مارکس از انباشت سرمایه 6جغرافیایی است که در آن به دنبال بسط پارادایم -تاریخی
بین  «تنش راجعه یا بازگشت کننده»کند، تمرکز هاروی بر روی گونه که ساندرز بیان میشود. همانبازتولید زندگی اجتماعی نیز می

چنین رویکردی . دهدشناسی( است که در این قالب رخ می)جامعه و فرایندهای اجتماعی (رم فضایی )جغرافیاییمسائل موجود در ف
تحقیق و پژوهش در مورد جامعه مدرن داشته  برایای از فضا و کاربرد آن سهم مهمی در بسط یک تجزیه و تحلیل میان رشته

نیاز به ارتقاء و به روزرسانی دارد تا شامل یک بعد فضایی به  ی مارکساصلبندی نویسد که فرمولاست. در این مورد هاروی می
من به باور » گوید:هاروی در این زمینه میداری مدرن نیز بشود. ، تداوم و گسترش سرمایهعلاوه یک تحلیل زمانی از توسعه

                                                           
1. archeology 
2. genealogy  
3. paradigm 
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جغرافیای تاریخی رو دارم. از اینی اصرار جغرافیای -روزرسانی است. من بر ماتریالیسم تاریخیناگریز از به ماتریالیسم تاریخی
معطوف به توسعه یک ، پروژه هاروی همچون هنری لوفور«. گیرد پردازی در این خصوص قراربایست هدف نظریهداری میسرمایه

 این سرمایه و همچنین در بازتولید نیروی کار است وبه نقش فضا در انباشت و گردش  نظریه در خصوص تولید فضاست که اذعان
 شود. در کانونتاریخی عمل می کند که منجر به خلق اشکال خاص فضایی می یک زمینه جغرافیایی وکه انباشت سرمایه در 

:(. بر اساس نظریات هاروی 0602)ژیلنیتس،  گیردصورت می (زمان)خاصی بر روی فضا و تجزیه و تحلیل هاروی یک توجه 
تحرک باشد، هم یک تاج افتخار از توسعه سرمایه درگذشته است و هم ثابت شده و بیاندازهای جغرافیایی که دارای سرمایه چشم

تخریب موانع »یک زندان است که در آن از پیشرفت بیشتر انباشت سرمایه جلوگیری می کند، زیرا گسترش این چشم انداز با 
(. بنابراین شیوه 009: 0639نت و ویلس، )بلا« نابودی فضا به وسیله زمان است»متناقص است و در نهایت حتی موجب « فضایی

تولید سرمایه داری به ناچار دارای توسعه نامتوازن است زیرا همیشه فرصت هایی برای افزایش انباشت از طریق استثمار بازارهای 
سرمایه  جدید، نیروی کار جدید، فن آوری های جدید و خطوط تجاری پر مزیت خواهد داشت. این همان بعد جغرافیایی انباشت

نامد. به طوری که صاحبان سرمایه می توانند از نرخ های پایین بازگشت سرمایه می 0( آن را تنگنای فضایی0031است که هاروی )
و حتی از بحران در کی قسمت از جهان، به وسیله سرمایه گذاری مجدد سرمایه خود را در جای دیگر به کار بگیرند. به علاوه، این 

ها تولید، مصرف و ی تکامل بیشتر جامعه سرمایه داری جنبه اساسی دارد و راه ها را چنان تغییر می دهد که در آنبعد جغرافیای برا
جغرافیایی اهمیت فضا و زمان در تکامل  -مفهوم ماتریالیستی تاریخی  1«فضامندی»افتد. هاروی در تشخیص این تبادل اتفاق می

ا به خوبی نشان می دهد. رزا لوکزامبورگ در قرائتش از تحلیل مارکس از سرمایه، یک سرمایه داری و روابط اجتماعی متضمن آن ر
فهم و ادراک از توسعه نامتوازن فضایی سرمایه داری را توسعه داد؛ با این استدلال که سرمایه داران تنها از طریق استثمار فضاهای 

استدلال « انباشت سرمایه»(. لوکزامبورگ در کتاب 000-009ن، غیر سرمایه داری می توانند میزان منافع شان را حفظ کنند )هما
می کند که تولید انبوه و صنایع ماشینی سنگین در اقتصادهای توسعه یافته اروپایی تنها با نفوذ در فضاهای غیرسرمایه داری برای 

ی چون هندوستان، آمریکا، استرالیا، چین و یافتن بازار، کالا و نیروی کار، قادر به بقا بود )وی مثال هایی از کشورها و قاره های
آفریقا را مورداستفاده قرار می داد و در متن کتابش آورد بود(. لوکزامبورگ اظهار می کرد که در فرآیند غلبه بر فضا، سه مرحله 

 وجود دارد:
 ؛6( مبارزه علیه اقتصاد طبیعی0
 ؛2( معرفی و ارائه اقتصاد کالایی1
 (.000: 0639)بلانت و ویلس،  9عیتی( مبارزه علیه اقتصاد ر6

انساخت، مبارزه محیط  نقش فضا در فرایندهای انباشت و گردش سرمایه،سیستی از یک تحلیل مارک رویکرد هاروی اساساً
انداز شهری است. چنین رویکردی چشمو فرم  ها آشکارند به علاوه آرایش فضایی، سازماندهیطبقاتی و آنچه در معانی و ارزش

داری به عنوان یک شیوه تولید دارد و در آن به محیط مصنوع شهر به لحاظ کردن ابعاد فضایی تحلیل مارکس از سرمایه سعی در
کند، جهت گیری طور که اسمیت بیان میشود. همانتوان نیروی کار نگریسته میمثابه نیازهای سرمایه جهت تولید و بازتولید 

 :ن نظریه مارکسیستی دارد کهنظری هاروی در سرتاسر کارش ریشه در ای
ای از نیروهای برای تبیین ساختار خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در یک دوره معین نه به عنوان نتیجه تلاش»
ای از فرایندهای تاریخی خاص و مشروط است. این درست است که بلکه همچون نتیجه (کلی )برای مثال ماهیت انسان ظاهراً

گزینند و ها جهت تغییر برمیتاریخی مشروط هستند اما شکلی که آن لحاظرشد اقتصادی و انگیزه کسب سود به  رقابت و بازار،
گیرد. قدرت بیشتر نظریه مارکسیستی به علت دیدگاه ارتباطی آن است داری انجام میدهند در درون خود تاریخ سرمایهتوسعه می

نیاشتی از قطعات در اکند، تا اینکه آن را در قالب اگر نه همواره( منسجم رفتار میداری به عنوان یک کلیت )که با جامعه سرمایه
 بینشهای مهمی داری را ارائه نماید که دارایکند تا یک اقتصاد سیاسی فضا تحت سرمایههاروی تلاش می. در اصل «نظر بگیرد

از سازماندهی و ظهور تسلط شکلی اری صنعتی( و دیابی و توزیع فضاهای خاص در یک دوره خاص )سرمایهبرای تحلیل، مکان
انداز یک چشمهای شهری در قالب و تولید محیط اداره فضایی )شهرنشینی( است و به آن به عنوان ابزاری در جهت تحلیل

 (. 009: 0602)ژیلنیتس،  نگرداجتماعی می

                                                           
1. Spatial Fix  
2. Spatiality 

ز . اقتصاد طبیعی، اقتصادی است که در سرآغاز تکامل روابط اقتصادی، تولید در مراحل نخستین و بسنده بر منابع طبیعی بودند، سوداگری هنو6
  پول هنوز مطرح نشده بود. شکل نگرفته بود، با مبادله جنس به جنس رفع نیاز می شد. در این مرحله، ارزش و

ه واردات . در اقتصاد کالایی، هدف تولید و تبدیل ارزش ها اضافی به کالاست. در این اقتصاد، دستیابی بر منابع مواد اولیه و تولید کالا در چرخ2
 مواد اولیه و صادرات تولید شده از همان مواد اولیه از اهداف این نوع اقتصاد است.

این نوع اقتصاد با اقتصاد کشاورزی متفاوت است، و نوعی بهره برداری از منابع آب خاک بر مبنای سهم بری از محصول بین . اقتصاد رعیتی، 9
 مالک و زارع است.
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 دیالکتیک فضا -1-9
 انسان ذهن که بوده تضادهایی و تناقضات حل در آن توانایی در ،0دیالکتیک مفهوم اهمیت فلسفی اندیشه تاریخ طول در

 لایتغیری اصل را هستی او که هنگامی از شد؛ آغاز پارمنیدس زمان از تضادها اینت. اس کردهمی برخورد هاآن با ملعا تبیین هنگام

)خراسانی،  رودمی شمار به وی فلسفه اساسی هسته و مغز که هستنده یا هست عبارتی به است، ثابت همواره و است یکی که شمرد
رغم دیدن تغییرات در عالم بیرون، هستی را ثابت در رو شد، که علی(. این اولین تناقضی است که اندیشه بشر با آن روبه139:0619

 افلاطون برای فلسفهد. بو قائل شناسانه هستی ارزشی ،دیالکتیک برای افلاطون(. 1:0601نظر آورد )جوان، دلیل و سلمانی مقدم، 

 درهم را اندیشه بسته سیستم هرگونه که است دیالکتیک طبیعت در رواین ازت. اس حرکت همان دیالکتیک ذات و دیالکتیک همان
 و کندمی وارد نقد خود صور نظریه به ابتدا در افلاطوند. کر مشاهده افلاطون پارمنیدس رساله در را امر همین توانمی و شکند،

است. دیالکتیک، حرکت اندیشه؛ از سطح به  اندیشیدن خود افلاطون برای دیالکتیکد. نهمی دیالکتیک بر را خود توجه اهم بعد
 صرفد. دار را خود خاص معنای امروزی، مفهوم در دیالکتیک،(. Smith, 2009:138ژرفا، از نمودها به اصل و سرچشمه است )

 د: نمو خلاصه زیر مورد چهار در توانمی را آن شناسانه هستی تههس فلسفه، تاریخ طول در مفهوم این تطورات از نظر
 به درون از اشیاء منطقی طور به لذا،ت. اس بسته هم کل یک بلکه، نیست؛ هم از افتاده جدا اشیای از منفصل ایآمیزه جهان( 0

 د؛هستن وابسته هم
 ت؛اس حرکت حال در پیوسته (کیهان و طبیعی جهان) طبیعت( 1

 به منجر نامحسوس و کوچک تغییرات آن طریق از که است فرآیندی (شود نمود و رشد به منجر که ایواقعه) توسعه( 6

 یک از جهش یک صورت به و باشدمی ناگهانی و سریع بلکه، نیست؛ تدریجی و آرام کیفی تغییراتد. شومی بنیادین کیفی تغییرات

 د؛دهمی رخ دیگر وضع به وضع
می جهان در توسعه و تغییر حرکت، عامل اولین امر همیند. هستن ذاتی دیالکتیکی تضادهای دارای خود درونء اشیا تمام( 2

 د. باش
 .تضاد و حرکت: است روروبه اساسی مفهوم دو با دیالکتیک ترتیب این به
 نسبت هم نارک در متضاد عنصر دو که بود خواهد غیرممکن زیرا،د. شومی حرکت به ختم حتم طور به تضاد وجود( حرکت: 0

 دیالکتیک ثانوی بنیاد واکنش، و کنش ایند. شومی واکنش و کنش به ختم خود به خود تضاد ترتیب این بهد. باشن تفاوتبی هم به

 فرآیندهاست؛ پیچیدهدرهم و گون گردباد هایچرخه و ءاشیا از ایمجموعه زمان هم جهاند. باشمی حرکت همان که سازد؛برمی را

-می هستی وارد آید،می ما نظر به که بیرونی ظاهر آن، طریق از و دهند،می بروز و جسمیت  را دینامیک روابطء، شیاا که جایی تا
-می ترجیح پایایی و تطیمشرو ایستایی، بودن، بسته بر را فرآیند و حرکت گشودگی، تغییر، رابطه، دیالکتیک که این خلاصهد. شو

 (. 2009:137Swyngedouw ,-142دهد )
 هایگونه وجودت. اس مشهودی بسیار بروز دارای تضاد طبیعت درد. کنمی تولید را خود ضد نظام هر و سیستم هرد: تضا (1

 ذره -ی موج خاصیت شناختی، زمین و زیستی هایانقلاب ها،اتم حرکت طبیعت، در اضداد وجود تغییرات، ها،گونه در تغییر جدید،

Swyngedouw ,د )هستن طبیعت در دیالکتیکی تغییرات از هایینمونه همگی العمل،کسع و عمل دینامیک اتمی، زیر ذرات ای

142-2009:137 .) 
تضاد دیالکتیک بر مبنای نوعی نگرش خاص به پدیده های جهان هستی بنا شده است به این معنی که هر پدیده ضد خود را 

 در درون خود می پروراند. زیرا در هر پدیده دو عامل وجود دارد:
 یا نهاده، وضع هر پدیده است و حاکی از نیرویی است که وضع موجود هر پدیده را حفظ می کند. 1( تز0
یا برابر نهاده، وضع مقابل است که از درون هر پدیده در جهت تغییر وضع آن عمل می کند و با وضع موجود آن  6( آنتی تز1

 در نزاع و جدال است.
یا همنهاده به وجود می آید که  2به پیروزی آنتی تز بر تز منتهی می شود و در نتیجه سنتز ادامه این درگیری و جدال در نهایت

 وضع جدید است و خود دارای تز و آنتی تز و محکوم به همان سیر جدالی قبلی است.
به تعبیری اقتصاد مارکس قانونمندی درونی تکامل اقتصادی را در دیالکتیک می بیند و از آن جا که شرایط ابزار مادی تولید و 

زیربنا و منشأ کلیه تحولات جهان بشری معرفی شده است، بنابراین در اصل تضاد دیالکتیک قانونمندی کلیه حوادث و تحولات 
جهان بشری نیز نهفته است. براساس قانون تکامل دیالکتیکی، نظام اقتصاد سرمایه داری از یک تضاد درونی برخوردار است که 

                                                           
1. Dialegein 

2. These  
3. Anty These 

4. Synthese 
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به خودی این نظام را فراهم می سازد. افزایش انباشتگی سرمایه که به دنبال ماشینی شدن تولید صورت می  زمینه انهدام خود
گیرد، افزایش انباشتگی فقر عمومی کارگران را به دنبال دارد. تضاد طبقه کارگر با کارفرما نیز به همین طریق تشدید می شود. نظام 

یه داری است که محصول تضاد درونی این نظام بوده و از بطن آن به وجود می آید اقتصاد سوسیالیستی سنتز نظام اقتصاد سرما
 (.33-39: 0630)نمازی، 

 

 دیالکتیک لوفور از فضا -1-9-1
 مارکس و هگل از متأثر بسیار دیالکتیک ازپردازی خاص خود فرانسه، در مفهوم دیالکتیک پدر و فیلسوف یک عنوان به لوفور

 خوبی به را فضا دیالکتیک یا فضا تولید درباره وی نظریه بتوان که شود؛می میسر هنگامی لوفوری یکدیالکت دقیق فهمت. اس

 محصول یک لوفور نزد در فضات. اس مشهود بسیار فضا، تولید نظریه در دیالکتیک منطق از لوفور انضمامی کاربرد که، زیراد. فهمی

 کنند؛می برقرار یکدیگر با که متقابلی کنش در افراد اجتماعی هایهستی مجموعه آن، تولید در که معنا این بهت. اس اجتماعی

 عبارتی بهد. شونمی فضا تولید باعث شهری ریزبرنامه یا شهرساز اندیشه صرف ترتیب این بهد. گیر شکل فضا که شوندمی سبب

 نحو به موجود شرایط تولید باز در فضا که تفاوت این با است مترتب نیز فضا بر دارد، وجود محصول یک برای که تضادهایی همان

 این یا است، انتزاعی صرف بستر یک فضا آیا چیست، فضا که بود روروبه همواره اساسی پرسش این با لوفورت. اس گذارمؤثری تأثیر
 بین واسطهبی وینح به که است کلی مفهومی فضا آیا باشد؟می کنند،می زندگی آن در که محیطی در هاانسان روابط از ناشی که

 را خود فضای تولید نظریه لوفور شود؟می اعمال قدرت هاینظام طریق از افراد بر هاییواسطه طریق از که این یا است برقرار افراد

 اود. نمومی تعریف خود مختصات سیستم درون فقط را فضا واقع در دکارتد. نها بنیان دکارتی مطلق و انتزاعی فضای با تقابل در

 فضا که، است این در لوفور بحث تمام که آن حالد. کنمی تعریف ارتفاع و طول عرض، خود مختصات سیستم روی نقطه هر یبرا

 و مختصات محور روی بر را اجتماعی فضای ترتیب این بهت. اس باهم هاانسان روابط از ناشی فضات. اس اجتماعی محصول یک
 پیامدهایی واجد لوفور نظر از فضا اجتماعی صفت دیگر سوی ازد. دا نشان تواننمی دکارت موردنظر هندسی شطرنجی هایشبکه

 محور روی بر تواننمی نیز را موارد این حتی لوفور نظر از که است، اقتصادی روابط و قدرت سویه یک یا متقابل روابط نظیر

 محیط یک در باشد؛ غیرطبیعی و (ثانویه حیطم) مصنوع محیط در که آن از پیش انسان لوفور نظر درد. دا نشان دکارتی مختصات
 ازد. کن ایجاد تغییراتی آن در باید خود هایخواسته به رسیدن برای انسان و است جاندار طبیعتد. دار قرار نخورده دست و طبیعی

 واقع در فضا یناد. شومی تولید اجتماعی فضای کند،می اعمال طبیعت بر -ی اجتماع هستی یک عنوان به -ن انسا که تغییراتی

 واجد را اجتماعی فضای ترتیب این به لوفورد. کنمی بازتولید را حاکم اجتماعی و سیاسی اقتصادی، پیشینی، شرایط همان دوباره

 د:دانمی زیر های ویژگی
 د؛گیربرمی در را شده تولید فضای اجتماعی، فضای( 0
 د.گیربرمی در دارد، ودوج اجتماعی هایسوژه میان که را روابطی اجتماعی فضای( 1

 بحران دچار مدرن دوران اجتماعی سوژه لوفور نظر ازت. نیس هاسوژه سایر با رابطه در تنها سوژه یک عنوان به انسان مقوله

 طلتس تحت ابژه و سیاسی فاعل و مفعول و اقتصادی گرکنش عنوان به را سوژه این نیز اجتماعی فضای ترتیب این بهت. اس شده
 -ی جغرافیای شناسی هستی یک انسان، فضایی -ی اجتماع هستی گرفتن نظر در با لوفور نتیجه درد. دهمی قرار ثیرأت ردمو قدرت،
 :دهدمی ارائه انسان از فضایی
 این که معنا این بهت.  اس زمانی هم و همبودگی شامل (سیاسی و اقتصادی اجتماعی، روابط از اعم) فضا درون روابط لهأمس( 0

 به تبدیل آن درون روابط و اجتماعی فضای روابط سبب به سازمانی چنین درت. اس نسبی نظمی بی یا نسبی نظم اراید روابط

 د؛شونمی لهأمس
 از لوفور دیالکتیک در نفی یلک طور بهد پردازنمی یکدیگر نفی به روابط که معناست این به فضا درون دیالکتیکی قیقه( د1

 ت؛اس دیالکتیک آغاز نقطه نفی و است شده گرفته هگلی دیالکتیک در نفی مفهوم
 خود آن از را فضایی هایروال تا پردازندمی یکدیگر نفی به آن درون نیروها که است اینقطه لوفور نزد در فضا دیالکتیک( 6

 د؛کنن
 را فضا تواننمی و ستا عملیات از ایمجموعه و زنجیره توالی داد برون اجتماعی فضای که گفت توانمی نتیجه عنوان به( 2

 د.دا تنزل ساده ءشی یک درجه به

 پرولتاریا خود اجتماعی دیالکتیک در که را مارکس حد دو اوت. پرداخمی حد سه به دیالکتیک به پرداختن هنگام همواره لوفور

 در سوم، حدد. هستن حرکت در پیوسته حد سه و دارد وجود دیگر حد دو در سوم حد واقع درد. نمو کامل سوم بعد با بود بورژوازی و

 بلکه،ت؛ نیس نفی نفیِ و نفی و ییدأت همچنین، و سنتز و آنتی و تز دیگر دیالکتیک، بستر این درت. اس حرکت این از ایدقیقه واقعی

دم، طبقات )جوان، دلیل و سلمانی مق و ملت دولت، هستند، ناش سه هاآن واقع درد. دهمی دست به شدن تحلیل ابزار دیالکتیک
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دیالکتیک، در مفهوم امروزی، معنای خاص خود را دارد. صرف نظر از تطورات این مفهوم در طول تاریخ فلسفه، هسته (. 1:0601
 توان در چهار مورد زیر خلاصه نمود:هستی شناسانه آن را می

به طور منطقی اشیاء از درون به ای منفصل از اشیای جدا افتاده از هم نیست؛ بلکه، یک کل همبسته است. لذا، جهان آمیزه( 0
 ؛هم وابسته هستند

 ؛طبیعت )جهان طبیعی و کیهان( پیوسته در حال حرکت است( 1
ای که منجر به رشد و نمود شود( فرآیندی است که از طریق آن تغییرات کوچک و نامحسوس منجر به )واقعه 0توسعه( 6

باشد و به صورت یک جهش از یک ریجی نیست؛ بلکه، سریع و ناگهانی میشود. تغییرات کیفی آرام و تدتغییرات کیفی بنیادین می
 وضع به وضع دیگر رخ می دهد.

-درون خود دارای تضادهای دیالکتیکی ذاتی هستند. همین امر اولین عامل حرکت، تغییر و توسعه در جهان می تمام اشیا (2
 (.6-1: 0601)جوان و همکاران،  باشد

که در محیط مصنوع )محیط ثانویه( و غیرطبیعی باشد؛ در یک محیط طبیعی و دست نخورده  از آندر نظر لوفور انسان پیش 
به  -های خود باید در آن تغییراتی ایجاد کند. از تغییراتی که انسان قرار دارد. طبیعت جاندار است و انسان برای رسیدن به خواسته

شود. این فضا در واقع دوباره همان شرایط ی اجتماعی تولید میکند، فضابر طبیعت اعمال می - عنوان یک هستی اجتماعی
-های زیر میکند. لوفور به این ترتیب فضای اجتماعی را واجد ویژگیپیشینی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم را باز تولید می

 داند:

 ؛گیردفضای اجتماعی، فضای تولید شده را در برمی( 0
 گیرد.های اجتماعی وجود دارد، در بر میه میان سوژهفضای اجتماعی روابطی را ک( 1

ها نیست. از نظر لوفور سوژه اجتماعی دوران مدرن دچار بحران مقوله انسان به عنوان یک سوژه تنها در رابطه با سایر سوژه
سی و ابژه تحت تسلط گر اقتصادی و مفعول و فاعل سیاشده است. به این ترتیب فضای اجتماعی نیز این سوژه را به عنوان کنش

فضایی انسان، یک هستی شناسی جغرافیایی  -دهد. در نتیجه لوفور با در نظر گرفتن هستی اجتماعی قدرت، موردتأثیر قرار می
 .دهدفضایی از انسان ارائه می

ین معنا که این روابط )اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( شامل همبودگی و همزمانی است. به ا مسأله روابط درون فضا( 0
 دارای نظم نسبی یا بی نظمی نسبی است. در چنین سازمانی به سبب روابط فضای اجتماعی و روابط درون آن تبدیل به مسأله می

 شوند. 
م دقیقه دیالکتیکی درون فضا به این معناست که روابط به نفی یکدیگر میپردازند. به طور کلی نفی در دیالکتیک لوفور از مفهو( 1

 .نفی در دیالکتیک هگلی گرفته شده است و نفی نقطه آغاز دیالکتیک است
 دیالکتیک فضا در نزد لوفور نقطه ای است که نیروها درون آن به نفی یکدیگر میپردازند تا روال های فضایی را از آن خود کنند.( 6
مجموعه ای از عملیات است و نمی توان فضا را به  به عنوان نتیجه می توان گفت که فضای اجتماعی برون داد توالی زنجیره و( 2

 درجه یک شی ساده تنزل داد.
 

 تریالکتیک فضامفهوم  -1-9-2 

داری به شکل حل چرایی باقی ماندن نظام سرمایه لوفور پیش از هر چیز یک فیلسوف مارکسیست است. دغدغه اساسی وی
داری و نشان دادن اهمیت کارکرد فضا، در باقی ماندن نظام سرمایههای متنوع خود به دنبال کنونی آن است. لوفور با تحلیل

دهد. لوفور فضا را برای خود همچون همین رو وی به تولید فضا بسیار اهمیت میهمچنین اهمیت فضا در مبارزات طبقاتی است، از 
است که در آن روابط اقتصادی،  مامیداند که فضا یک انتزاع انضکند. وی میاهمیت آن را نیز فراموش نمی اما، کند.بت نمی

داند که همین فضاست که شکل متبلور شده روابط اجتماعی و شود. او میها پخش میدارانه در بین تودهاجتماعی و سیاسی سرمایه
 شود. لوفور طی مطالعات گسترده خود، با نظمی خاص ازطبقاتی است و تحلیل آن به خوبی به سمت روابط تولید رهنمون می

داری به فضا در رسد و تأثیرات دولت و همچنین علل توجه سرمایهمفاهیم انتزاعی آغاز و سرانجام به تجربه زیسته در فضا می
های قبلی این فصل، از مفاهیم مرتبط با فضا سطح ملی و فراملی را برمی شمارد. باید توجه داشت که آنچه پیش از این، در بخش

ا مفهوم سازی لوفور از فضا است. اما، پیش از هرگونه بحث باید علت روی آوردن لوفور به فضا را گفته شد واجد نوعی ارتباط ب
 بررسی نمود.

ا و زمان دیگر مقولات تجربه نیستند. بلکه، به ضلوفور در رابطه با فضا و زمان، موضعی ضدکانتی اتخاذ کرد. به این معنا کـه ف
مستقیم به شرایط تاریخی موجود مرتبط هستند. لوفور شیوه تولید را به طورمستقیم با  توانند تجربه شوند و به طورخودی خود می

                                                           
1. Development 
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شود؛ وی برای این مقصود گونه که فضا تحت شرایط تاریخیِ تولید، تولید و بازتولید می داند. یعنی، آنشرایط تاریخی، مرتبط می
 کند:  دو رویکرد اساسی را اتخاذ می

)فضا و های تجربی کانتی ظرف او برای اینکار تهی بودگی زمان در ملاحظات نظریه اجتماعی قرار داد.لوفور فضا را در کنار ( 0
ای که نه کند. او با طرح این موضوع که مفهوم فضا به عنوان مقولهزمان به عنوان مقولات پیشینی صرف کانتی( را تصحیح می
ن انضمامی واجد تطورات خاص خود است، و با سوژه اجتماعی رابطه تنها استعلایی صرف نیست؛ بلکه، مقوله ایست که در جهـا

 مستقیم دارد، به تصحیح مفهوم کانتیِ فضا به عنوان یک ظرف پیشینی پرداخت.  

لوفور با تحلیل فضا به دنبال یک رویکرد انتقادی جدید از جهان مدرن بود. این مهم از طریـق تحلیـل چگونگی تولید فضا ( 1
شد، یکی به عنوان ریختار اجتماعی )شیوه  لتوان دو شکل کلّی برای تولید فضا قایشوند. به این ترتیب میایل میو تجربه آن ن

 تولید( و دیگری به عنوان ساخت ذهنی )ادرک کلیّ(.  

قتصادی در فراهم یابد . فضا بـه لحاظ ادر رویکرد لوفور به فضا، گردش )کالا، سرمایه، اندیشه، و....( در فضا و زمان ادامه می
اینامر در مفهوم  شود که خود فضا نیز بازتولید شود.شود. همین امر سبب میکردن، ورود محصول به بازار یک شرط محسوب می

فضا به عنوان یک شأن در گردش تا جایی که بسط بازار و مبادله پذیری  شود.هگلی آن یک دقیقه برای فضا محسوب می
لوفور درباره رویکرد مارکس به فضا معتقد بود که فضا خودش را به مارکس فقط به اهمیت دارد. محصول به آن وابسته است، 

های تولید، که جایگاه یا قلمرو مراحل مختلف تولید بودند، عرضه کرده بود. با اینکه فضا در کاپیتال تحلیل نشده عنوان جمع مکان
شوند، به این معنا که اقتصاد سیاسی، مبدل به ل میاف، امروزه در فضا اعمبود؛ اما، مفاهیم معینی نظیر ارزش مبادله و ارزش مصر

کند و آن را به زمان ساعتی در انتزاع خود اقتصاد سیاسی فضا شده است. لوفور فضای هندسی را به عنوان انتزاع کننده، توصیف می
مختصات مستطیلی ا استفاده از سیستم کـه وی ب کند، میهایی درباره دکارت، بیان کند لوفور در بررسیاز امر انضمامی تشبیه می
)تعیین جوهر  کند. دوئالیته دکارت کـه پـیش از این به آن اشاره شدطبیعت کار می ریاضیاتی کردن)طول و عرض( بر روی 

یا هستی ماده در سه جداگانه برای امر مادی و امر روحانی( در واقع به این معنا است کـه  تعـین بینادی هستی شناسانه از جوهر 
کمی  پذیر وبعد بسط یافته است. دکارت با این عمل خـود هندسـه، فیزیک و حتّی فیزیولوژی را به ساز و کاری هندسی و محاسبه

ند توااین بالا و پایین می لوفور فضا دارای ابعاد است. اما، آن ابعاد چپ، راست، بالا و پایین هستند. دهد. در نظرو عددی تقلیل می
درون فضا، صر مصنوع هم نسبت مهتری و کهتری داشته باشند و هم از لحاظ ارتفاعی باشند. به این معنا که شاخص ارتفاع در عنا

 درون فضا ناشی از ایدئولوژی است. یک عنصردهنده برتری آن عنصر نسبت به سایر آن عناصر است. بـه عبارتی برتری خود نشان
ها و شود. از نظر لوفور ریتمِ بدنه خود ختم به تحلیل ایدئولوژی و گشودن پیچیدگی و رموز آن مینتیجه تحلیل فضاها خود ب در

در واقع همین امر،  ما از فضاست که فضا جسیم، مادی و فیزیکی می شود. یدهد. در دریافت حسحرکت آن در این ابعاد رخ می
، جنبه دیگر، 0ست. از نظر لوفور فضای انتزاعیِ ناتنمندنقطه عزیمت بدن و بودگاه مقاومت درون گفتمان قدرت در فضا

 -هاکنند. تکنوکراتهای آینده خود، استفاده میهاست؛ که از آن برای بهرهازخودبیگانگی است. فضا در این وضع بودگاه تکنوکرات
کردن فضا  دنبال هندسیبـه  -داند ریزی شهری میها در شهرسازی و برنامهها را حاکم بر عملکرد آنکـه لوفور اندیشه آن
تعیین کنند. کلّ این فرآیند مستلزم  جهت اهداف خودروی محور مختصات نمایش دهند و آرایش آن را در  راهستند؛ تا بتوانند آن 

 ( 3: 0601)جوان و همکاران، شودانتزاعی کردن فضاست، و از نظر لوفور این روال، به از خـود بیگانگی نسبت به فضا ختم می
 

 لوفور اقسام سه گانه فضای -1-9-3
رویکردی مارکسیستی برای درک روابط میان جامعه و فضا با مشخص و طراحی کرد او به ویژه « تولید فضا»لوفور در کتاب 

یک تثلیث ادراکی را برای مشخص کردن راه ها و فرآیندهای مختلفی که از طریق آن ها فضا پیوسته تولید می شود، توسعه داد. 
ی پنداری، فضای ادراکی و فضای زیستی. لوفور میان فضامندی هر یک فرق قایل شد و بر روی رویه های فضایی، نمایش فضا

 فضا و فضاهای نمایشی به شیوه زیر تأکید می کرد:
که تولید و مکان های خاص و خصیصه مجموعه های فضایی هر یک از صورت بندی های اجتماعی را  1( رویه فضایی0

شود. رویه فضایی متضمن تداوم و درجاتی از پیوستگی است. این پیوستگی برحسب فضایی اجتماعی و ارتباط هر عضو شامل می 
یک جامعه مفروض با فضا، بر یک سطح تضمین شده از صلاحیت و شایستگی و یک سطح خاص از اجرا دلالت ضمنی دارد. 

 (. 022: 0639می شود )بلانت و ویلس،  0و بازتولید 6اعی تولیدمقرها، حوزه ها و محیط هایی که از طریق آن ها زندگی اجتم

                                                           
1. Incorporeal 
2. Spatial Practice 

رآمد فعالیت اقتصادی انسان در زمینه های تولید کالا، خدمات برای گذران نیازهای مردم است، تولید، کار با نتیجه و ب Production. تولید، 6
 ارزش تلقی می شود و درآمد کشورها بر پایه تولید محاسبه می شود.
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که آن روابط را تحمیل کرده است و از این رو به دانش، علائم، رمزها « نظامی»که به روابط تولید و به  1( بازنمایی فضا1
عه فن سالار و مهندسان گره خورده است. )فضای دانشمندان، برنامه ریزان، شهرشناسان، زیرمجمو 6)کدها( و روابط ظاهری

 (.029اجتماعی(. راهی که در آن قدرت، دانش و فضامندی قدرتمند، در فضا نقش می بندد )همان، 
( فضاهای نمایشی یا فضاهای نمایش، تجسم ترکیبی از نمادها، گاهی اوقات رمزی شده، گاهی اوقات هیچ، مرتبط با زندگی 6

هنر )که عاقبت ممکن است کمتر به صورت رمز )کد( فضا، بلکه بیشتر به صورت رمز اجتماعی مخفی و یا زیرزمینی و همچنین با 
 )کد( فضای نمایشی درآید(.

ها و جاییچرخه ها، جابهکالاها(،  ایها )افراد، گروه یو ماد یکیزیف یهاانیبه جر ییفضا یهاکنش :2های فضاییالف( کنش
 یکه زندگ گرددمینان فراهم اط نیتا ا ابدییساخت م یاوهیدهد، و به شیضا رخ مف قیاز طر - و - گردد که دریبرم متقابلروابط 
امر  کی ییفضا یهایصورت بند ای هابیترکهای ویژه و بدان معناست که مکان نی. اشودیم دیتول و باز دیهمچنان تول یاجتماع
 یعبارت است از تجربه ییکنش فضا(. 33: 0602)ژیلنیتس، استی روابط اجتماعی ساختاربند ای یدهو مناسب سازمان یضرور

از  یرا در درون سلسله مراتب و تخصیص زمین نیزمکاربری  ت،یاطلاعات و... که مالک، پول، نیروی کار، مردم، کالاها گردش
 یهاکنش»زند. یم وندیکردن و مراقبت( پ یسی)پل یاجتماعذاتی از کنترل  فضا، همراه با عنصری یو سازمان ییاجرا ماتیتقس
 ییفضا تیتداوم و قابل ،یاجتماع یوستگیپ ،یکار نیچن انجامسازد و بایتر را مگسترده یشهر تیواقع کیروزمره و  یزندگ ،ییفضا
باشد  بهتر دیموردنظر لوفور، شا «یضرور»عناصر  یبعد یهادر بحث یجهت وضوح مفهوم ن،یبنابرا. «کندیم نیرا تضم یخاص

 (.30)همان،  میبنگر «دیتول»ه از فضا به مثابه عامل / تجرب نیکه به ا
 که آن «ینظم»و به  دیبا روابط تول»مسلط و حاکم بر جامعه است که  یفضا، همان فضا یهاییبازنما :9فضا یهاییبازنماب( 

ممکن است به  نیهمچن نیا. است خورده وندیپ« روهروب»ها و روابط ها و رمزگانرو به دانش، نشانهنیکنند و از ایم لیتحم روابط
دانش،  یهامنطق و فرم»آن را به عنوان  لدزیشود که ش ستهینگر ییهاآن و لیتحل یهامیدر باب فضا، رژ یهامثابه گفتمان

 یبرا .«قرار دارد وندیدر پ دیکند که با روابط تول یم فیاز فضا تعر یمفهوم شیها و نماهینظر، هارمزگان یکیدئولوژیا یمحتوا
ها و مهندسان شهرشناسان، تکنوکرات زان،یردانشمندان، برنامه یشده، فضا یپردازمفهومفضای . »فضا یهاییبازنما لوفور

است و آنچه  آنچه زنده یو معرف ییاست که به شناسا یو همه آن کسان -ی علم هیپا کیاز هنرمندان با  ینوع خاص وی اجتماع
 است.  (دیتول یوهیش ای) یامسلط هر جامعه یفضا نیا ..پردازند.یشود م یتصور و درک م

-وآورین»؛ هایی بر روی فضا توصیف نمود که شاملتوان به مثابه گفتمانرا می« فضاهای بازنمایی»  :3فضاهای بازنماییج( 
-ی ساختماناندازهای خیالی و حتشهری، چشم های آرمان، طرح«های فضاییگفتمان»ها، ها، نشانههای ذهنی و خیالی )رمزگان

-هستند که معناها یا امکان (ها، و نظایر آنها، موزهینقاش ص، ی خاهای ساخته شدههای مادی از قبیل فضاهای نمادین، محیط
-( آن را ترجمه می0000) 1فضای بازنمایی، آن گونه که نیکلسون. «درمی آورندر های فضایی به تصوهای جدیدی را برای کنش

صل، ای فضای زندگی روزمره است که در تقابل با سلطه فضای ادراکی، نظم یافته و تنظیم شده قدرت بلاف 3کند؛ فضای زیستی
های کم و بیش بازنمایی، اگرچه همراه با برخی استثنائات، تمایل به سیستم گفت فضاهای وانتهژمونیک قرار دارد. بنابراین، می

 رو، فضاهای بازنمایی، فضاهای زندگی روزمره هستند؛ جایی که مجموعهاز این. «غیرکلامی دارد هایاز نمادها و نشانه منسجم
/ ترس / دفع، خواستن/ انکار،های متقابل ذهنی و اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال، جذبدوگانه و کنش ای از عواملپیچیده

 (. 09: 0602یتس، )ژیلن خصوصی از جمله چنین مواردی هستند/ بسته، عمومی/ ناآشنایی، باز/ ل، آشنایییم

 

 عدالت اجتماعی و فضا -1-11
 اجتماعی علوم مهم مباحث از نظری لحاظ به است و بوده انسان هایآرمان والاترین از و هادغدغه ترینمهم از همیشه عدالت

 رفاه و یاجتماع عدالت به اول نقش شهری، و جغرافیای انسانی جغرافیای (. در61:0633شود)لشکری، می محسوب اقتصادی و

یافت  علمی اعتبار او اجتماعی رفاه و تأمین انسان زندگی محیط به بخشیدن بهبود راه در تنها انسانی، جغرافیای شد و داده اجتماعی
 اجتماعی عدالت اجتماعی یا برابری اهمیت بر پایدار توسعه بدیع علم از مهمی بخش طرفی، (. از021:0631)وارثی و همکاران، 

(؛ از 2001:1Burton ,دارند ) دلالت برابری اصل بر پایداری (، در واقع، تمامی تعابیر0002ایوانز ) و من آگیی اعتقاد هتأکید دارد. ب

                                                                                                                                                            
دک که گرچه این فعالیت ها به مفهوم نگهداری و آماده سازی است، مانند شست و شو و آشپزی، پروراندن کوReProduction . بازتولید 0

 بایسته زندگی اند. اما ارزش آن ها نسبت به تولید کمتر است.
2. Representation of Space 
3. Frontal 
4. Spatial Practices (م) اين عنصر معادل فضای مادی است  
5. Representations of space )این عنصر معادل فضای ادراکی است )م 
6. Spaces of repres )این عنصر معادل فضای زیستی است )م 
7. Nicholson 
8. Lived Spaces 



 

11 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

19
11

لد
 ج

،
 

 دو

 خداوند که ایگونه به باشد،می اسلام ساز مکتب انسان در مهم بسیار مباحث از یکی« اجتماعی عدالت» موضوع دیگر، طرفی

 در اجتماعی عدالت (. مفهوم091:0633نماید )مرصومی، می بیان مردم توسط عدل و قسط اقامه انبیاء را بعثت از هدف متعال،

 به عنوان توانمی اساسی طور به را کرد. عدالت داوری اجتماع یک رفاه مورد آن در قالب در بتوان که نیست فراگیر آنقدر اصل،

 خاص اصول این کاربرد واقع در نیز اجتماعی عدالت است. وجود آمده به متضاد دعاوی فصل و حل برای که گرفت نظر در اصلی

 در اجتماعی عدالت مبحث یکسان، به صورت نیازهایشان به شهرها ساکنان تمامی رسیدن جهت (. در21:0610است )هاروی، 

 منطقه، یک حد بیش از تراکم و نشینیهمچون حاشیه ناگواری، بسیار تبعات آن، به توجهی که بی آیدمی وجود به شهری فضای

داشت )کلانتری  خواهد پی در و... را زمین بورس بازی شهری، هایاز محدوده برخی شدن سکنه از خالی شهرها، جانبه یک توسعه
 تعیین هایشاخص از یک هر در که است اهمیت شهرها حائز در ایاندازه تا اجتماعی عدالت به (. توجه022:0601و همکاران، 

 همه در اجتماعی و قشربندی (. نابرابری13:0639کند )شیخی، می ایفا را کلیدی نقش و طالعاتم سالم، بستر شهرهای کننده

است )چلبی،  وابسته جوامع یافتگی توسعه کیف و کم به مختلف، جوامع آن در ضعف و شدت اما دارد؛ وجود انسانی جوامع
 و اجزا از متشکل شهر، یک فضایی ساختار زیرا ست؛ا انسانی همیشگی جوامع و عمومی هایجنبه از یکی (. نابرابری،13:0619

گذاشت )ساوج و  خواهد تأثیر ساختار کل اجزا بر این از کدام هر ناپایداری و هستند متقابل کنش در یکدیگر با که عناصری است
 که شد خواهد مانی محققز پایداری، این و است شهری پایداری از نوعی شهرها، در متعادل سازمان فضایی (. بنابراین0:0639وارد، 

بارز  نتیجه که شهرها در خدمات آید. توزیع وجود به شهرها در خدمات و توزیع جمعیت پراکنش بین منطقی سازگاری و هماهنگی
 (. در1:0631است )خوارزمی،  بوده تأثیرگذار نواحی شهری و مناطق در جمیعت فضایی توزیع بر است شناختی بوم جدایی گزینی

 عنوان عدالت به امر برای خداوند که است اهمیتی میزان دهنده نشان که است استفاده شده عدالت واژه از کرّات هب کریم قرآن

 فضاهای نمادین نظم ترتیب این (. به00:0639است )شریفی،  شده قائل انسان سعادت کننده تضمین و جامعه تعالی زیربنای
 مراتب سلسله یمطالعه. کنند می ما تحمیل بر هستند اجتماعی زندگی ودموج الگوهای که را عمل و های اندیشه شیوه شهری،

 اقدامات و خانوادگی و تعهدات همبودی طبقاتی، مناسبات فردباوری، چگونه بدانیم تا کند می شهری کمک فرم در های فضامندی
 به را شده شهری و آگاهی کند می پیدا ضمنی معنای فضا، خلق در قدرتش یواسطه به شدن سرمایه شهری. آمیزند می در دولت
 گام در. کنند می آرایی صف موجود تولید وضع باز در سرکوبگر نظام این برابر در مزاحم نیروهای از کشد. شماری می خود دنبال

 و گسترش مصرف، و تولید رشد در الزامات با تناظر برای شهری فضاهای دائم دهیبازشکل سرمایه مستلزم انباشت نخست،
 (.061: 0601است )هاروی،  فناوری نوین اشکال تحمیل و اجتماعی های فیزیکی، زیرساخت کار، بازارهای ونیدگرگ

 

 بی عدالتی و فقر شهری -1-11
را زمانی که او از شهرهای صنعتی  0399ی تضاد بین ثروت و فقر در دهه 0عدالتی نوعاً شهری است. فردریک انگلسبی

ی نیز در کتاب های دوره 1ان می سازد و نویسندگان رمان های قرن نوزدهم مانند: چارلز دیکنزانگلستان دیدن کرد را خاطرنش
از  0019ی در دهه 2مشاهدات مشابهی را بیان می نمایند. نخستین پژوهشگران مکتب شیکاگو مانند هاروی زوربا 6ویکتوریای شان

ند )مدخل توسعه نامتوازن بحث انگلس و سایر آثار قبلی را بنگرید(. یاد می ک 9«ساحل طلایی و زاغه نشینی»این تمایزات با عنوان 
در حقیقت، بی عدالتی در تفاوت های فضایی رفاه خلاصه می شود. ساکنان فقیر زاغه ها ممکن است با اوضاع موجود سرکنند، اما 

این تضاد فوراً زنده می شود. فقر از نظر  هایی بروند که ثروتمندترها زندگی می کنند و آن گاهممکن است در اکثر شهرها به مکان
توان از زوایای فقر را می (.00: 0606ی شهر نیز هست )دینر و باد، ی روستایی است یک پدیدهتشخیص، همانقدر که یک پدیده

، بیشتر از زاویه مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داد. به نظر دکتر عماد افروغ مطالعاتی که تا کنون در مورد فقر صورت گرفته است
هایی برای اندازه نگرش اقتصادی بوده و معمولاً فرآیند یکنواختی را دنبال کرده است. از تعریف اقتصادی فقر شروع و شاخص

های بعدی گیری فقر مطلق و فقر نسبی ارائه کرده است، خط فقر را در یک مقطع خاص تعیین و در نهایت تجزیه و تحلیل
توان به یک تحلیل اجتماعی در زمینه ظهور و آثار فقر برخورد کرد. البته این بدان معنا ست. به ندرت میاقتصادی صورت گرفته ا

شناسی های ذهنی و نظری به تحلیل جامعههای اقتصادی در زمینه فقر، صرفاً با ملاکنیست که بدون توجه به تعاریف و شاخص
دو زاویه نگرش )اقتصادی و اجتماعی( با همکاری و وام گیری از یکدیگر تحلیل فقر بپردازیم، بلکه باید در زمینه فقر حداقل این 

تری ارائه نمایند. برای نمونه، از زاویه نگرش اقتصادی ریشه فقر به عنوان یک پدیده اقتصادی در سطح کلان را بایستی در جامع
گونه که مشهود است جای تجزیه ستجو کرد. اما همانوضعیت دو متغیر سطح تولید سرانه ملی و میزان نابرابری در توزیع درآمد ج

و تحلیل اجتماعی این دو متغیر کاملاً باز است. چون هنوز یک سؤال باقی است: چه عواملی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی در 

                                                           
1. Friedrich Engels 
2. Charls Dickens  
3. Victorian era 
4. Harrey Zorbaugh  
5. The Gold Coast and Slum  
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ؤال عوامل اند؟ ممکن است نگرش اقتصادی عوامل اقتصادی را ردیف کند اما هنوز سکاهش یا افزایش این دو متغیر سهیم
ها پرداخت به هر حال زاویه نگرش مطالب ذیل به فقر عمدتاً یک غیراقتصادی به قوت خود باقی است که باید به نوبه خود به آن

 محرومیت (. برخی از دانشمندان فقر را در کنار169:0613باشد )افروغ، ها و تأکیدات خاص خود میزاویه نگرش اجتماعی با روش

 اصلی هسته عنوان به به سوی محرومیت تحلیلی رهیافتی گرسنگی و فقر است معتقد سوم جهان اقتصاد متخصص آورند. تانزندمی

 تمام که دارد اشاره خود سن در مطالعات (. آمارتیا09:0619گیرد )زاهدی مازندرانی و زاهدی عقبری، می پیش در فقر تعریف

در  است ممکن که است نسبی مفهوم دارند. محرومیت خود یک اشاره محرومیت به نوعی به فقر در خصوص گرفته صورت تعاریف
 تولید وسایل نداشتن و داشتن نتیجه در فقر گیدنز (. براساس نظریات1979:21Sen,باشد ) متفاوت مختلف، هایزمان و هامکان

 حالی که در دارند را تولید ابزار بر مالکیت حق دارای زیرا دارند کارگران نسبت به بیشتری قدرت دارانسرمایه است است. معتقد

 دارایی مالکیت است معتقد گیدنز و وبر همانند پارکین (. فرانک129:0616دارند )گیدنز،  را خود کار نیروی فروش حق کارگران

 است ایپدیده فقر که باورند این بر شناسانجامعه از دیگر دهد. برخیمی تشکیل را ساخت طبقاتی اصلی شالوده تولید وسایل

 شناسیروان و اجتماعی علوم دانشمندان از دیگر بسیاری و گرددبرمی پدیده این به های اجتماعیآسیب از بسیاری و اجتماعی

 سپس و کنترل جامعه یک در را فقر پدیده اول درجه در که است لازم اجتماعی معضلات از کنترل بسیاری یا رفع برای که معتقدند

 حساب به فقیر توانمی زمانی را جمعیتی هایگروه و هاخانواده است: افراد، معتقد شود. تانسند پرداخته مشکلات اجتماعی درمان به

هستند  مواجه زندگی، معمول امکانات و شرایط و هافعالیت در مشارکت غذایی، هایرژیم انواع کسب برای منابع فقدان که با آورد
(,1985:31Townsendمارکس .) اقتصاددان انگل است. ارنست داریسرمایه رفاه تأمین برای استراتژی وعین است: فقر معتقد 

 در کنندگان مصرف خوراکی مخارج سهم درآمد، افزایش با است داند: معتقدمی امکانات و ثروت هاینابرابری ناشی از را فقر آلمانی

تقاضای  درآمدی کشش که است استوار منطق اینبر  است، معروف انگل قانون نام به که او معروف یابد. نظریهمی بودجه کاهش
 ترینسبت کم به خوراکی کالاهای مصرف درآمد، افزایش با خاطر، بدین و است پایین نسبت به خانوار بودجه در خوراکی کالاهای

 این آیدمی پایین بودجه در خوراکی کالاهای مصرف سهم دهد، نشان افزایش خانوار درآمد هرچه آن که یابد. نتیجهمی افزایش

 در ریشه جامعه هاینابرابری معتقدند هرچند دانانیابد. جغرافینمی افزایش درآمد پای هم غذایی مواد مصرف که معناست بدان

 که کرد پوشی چشم هامحرومیت و فقر در تشدید طبیعی عوامل نقش از نباید اما دارد، اجتماعی و مادی هایسرمایه توزیع نابرابری

 و... همه نامساعد خاک آب، کمبود کویرها، خشکسالی، گسترش مانند باشند. عواملی مؤثر فقر تشدید در توانندمی القوهب عوامل این

 و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، طبیعی، شرایط به توجه با که بعدی است چند پدیده یک فقر هستند. پس مؤثر فقر شدت در هااین
 مهارت، تحصیلات، منابع، به دستیابی کمبود و نیاز مبنای بر مندیدر رضایت اکامین شامل کشور هر مکانی و زمانی موقعیت

پی دارد )بهرامی،  در را آزادی کمبود و خشونت اجتماعی، پذیریآسیب که بهداشتی است امکانات و پناهگاه تغذیه، سلامتی،
انداز فرهنگی، دسته دوم معروف سته معروف به چشمشناسان سه مفهوم و تبیین از فقر وجود دارد. یک د(. در میان جامعه2:0603
 (. 169:0613انداز ربطی است )افروغ، ارائه شده است معروف به چشم 0انداز موقعیتی و دسته سوم که از سوی واکسمنبه چشم
 

 جمع بندی و نتیجه گیری -2
گونه که ارسطو بیان ط میان اشیاء و آنای است از رواببا توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که فضا مجموعه

بایست که از همه سمت محصور و همواره نهایتی داشته باشد. از طرفی با ظهور دوره رنسانس، فضای سه حتماً نمی -داشته است 
گر بعدی به عنوان تابعی از پرسپکتیو خطی معرفی گردید که باعث تقویت برخی از مفاهیم فضایی قرون وسطی و حذف برخی دی

گیری علم فضا و یا جغرافیاگرایی و بعضی از مکاتب شهری های فلسفی و معروف دکارت که در شکلشد. همچنین یکی از میراث
گرایان معتقدند وجودی گونه که مطلقتأثیر مهمی داشته است، دوآلیسم جوهری اوست. ولی از دید کانت، فضا و زمان، نه آن

ای ذهنی است که و بدان باور داشت، وجودی بالعرض. فضا، معرفتی پیشینی است، مقولهگونه که ارسطجوهری دارند و نه آن
هاست و کاملاً از قلمرو تجربه جداست. از همین روست بندی پدیدهسازد. فضا و زمان ابزاری برای دستهشناخت را امکان پذیر می

نیست. پس در نتیجه برای آن نهایتی وجود دارد « محیط»یه فضای جغرافیایی به خلاف تلقی جغرافیای جبرگرا، کارماکه باید گفت 
است. در این میان چیزی که مهم است توجه به مساله شهر است و باید  ای است از روابط میان اشیاءفضا مجموعهو می توان گفت 

 ینهیلوفور در زم ه هنریپروژ .ابدییشود و تشخص میمدرن تجربه م یآن زندگ قیکه از طر است تهیمدرن ییشهر، فرم فضاگفت 
 ته،یمختلف مدرن یهااز جنبه یو لیتحلدر آن،  بوده که یطولان ندیفرا کی جهیاست، نت رینظیکه در نوع خود ب« فضا دیتول»

 یکار نهیلوفور از فضا در زم لیتحل شود.یم یدارهیدر درک سرما یادیبن اصل کیدادن مجدد به فضا به عنوان  تیمنجر به اولو
امر  کی اساساً بود تا نشان دهد فضا نیلوفور ا ییروزمره است. در واقع هدف نها یو زندگ یشهر، شهر عت،یطب یرو رب اش

قرار  دیتول یهاوهیتحت ش یندهایفرا با وندیدر پ یریفضا و زمان به طور اجتناب ناپذ»نکته که  نیلوفور ا یبرا است.  یاسیس
های های متقابل در درون شیوهی روزمرگی و کنشفضا بر روی اثر متقابل میان تجربه تحلیل لوفور از تولید. ، مهم است«دارد

                                                           
1  . Waxman 
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های فضا( متمرکز می های فضایی و بازنمایی)کنش ها و مفاهیم فضای فناوریداری، همراه با توسعهسرمایه تاریخی تولید، خصوصاً
بط تولید، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم مرتبط باشد، امری لوفور معتقد است که هر نوع بازنمایی اگر به بازتولید روا شود.

ی گرانهی بخشی از عمل سلطهریزی را به مثابهلوفور برنامه. ست؛ بنابراین، ایدئولوژی از کنش جدایی ناپذیر استا ایدئولوژیکی
 جوامع همه در اجتماعی و قشربندی بری. در نهایت باید اینگونه بیان نمود که نابراکندقدرت و سیاست در، و، بر فضا توصیف می

 از یکی است. نابرابری، وابسته جوامع یافتگی توسعه کیف و کم به مختلف، جوامع آن در ضعف و شدت اما دارد؛ وجود انسانی

 در یکدیگر با که عناصری است و اجزا از متشکل شهر، یک فضایی ساختار زیرا است؛ انسانی همیشگی جوامع و عمومی هایجنبه

 شهرها، در متعادل سازمان فضایی گذاشت. بنابراین خواهد تأثیر ساختار کل اجزا بر این از کدام هر ناپایداری و هستند متقابل کنش

و  جمعیت پراکنش بین منطقی سازگاری و هماهنگی که شد خواهد زمانی محقق پایداری، این و است شهری پایداری از نوعی
آید. لذا در می یابیم تا زمانیکه مفهوم فضا به درستی تبیین و تحلیل نشود نمی توان به درستی به  وجود به شهرها در خدمات توزیع

 عدالت فضایی و توسعه پایدار در سطح جوامع انسانی دست یافت.
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